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 گرامی،  یخواننده 
 

 ساکن  خوانندگان  مختص  «زایشگاه  سیاه  سگ»   ب کتا  رایگان  بوکای  نسخه  این
  پوشی چشم   خود  حقوق  از  بخشی  از  هنویسند  و  ناشر.  است  افغانستان  و  ایران
  .بگیرد قرار خوانندگان اختیار  در سانسور  بدون و رایگان کتاب این تا اندکرده

 
  ما   وبسایت  به  کتاب  چاپی  نسخه  خرید  برای  لطفا  ید،کنمی  زندگی  افغانستان   یا  ایران   از  خارج  اگر

  از   پوند  ۵  مبلغ   حداقل  لطفا  کنید،  مطالعه  را  کتاب  الکترونیکی  نسخه  مایلید  اگر  یا  کنید  مراجعه
  و   آزاد  نشر  از  شما  حمایت.  کنید  واریز  نشر  حساب  به  «مکنمی  حمایت»  یگزینه  و  وبسایت  طریق
 .  است حیاتی ایران  برای بیشتر  رایگان  هایکتاب انتشار و ما بقای برای سانسور بدون 

  غیرقانونی   افغانستان   و  ایران   از   خارج  در  آن   توزیع  و   چاپ  هرگونه  و  کتاب   این   از  رایگان   استفاده
   .شد خواهد سانسور بدون  نشر  این  نابودی باعث و است غیراخلاقی و
 

را    هستید  افغانستان   یا  ایران   در  اگر تمامی  کرده  دانلود  رایگان و کتاب  باشید که  لطفا توجه داشته  اید، 
  از   رسمی  مجوز  بدون   کتاب  این   از   درآمد  کسب   هرگونه حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام( محفوظ است و  

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا  است  غیرقانونی  و  غیراخلاقی  ناشر،
، در هر  اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی

  اثر است.  مترجم/رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده
به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

  ،حکومتی  سانسور  ویژهبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داخل ایران را نداشتهامکان انتشار در  

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 احترام  و مهر با

 (نیکان خانه نشر زیرمجموعه) نوگام نشر

https://nogaam.com/book/2481/
https://nogaam.com/book/2481/
https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
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 سگ سیاه زایشگاه عنوان: 
 ناهید شمس ه:  سندی نو

 بلند فارسی داستان: موضوع
 : نوگامناشر

 ( 2۰2۶)  ۱۴۰۵ بهاراول:  چاپ
 الهام فردویی : خوانو نمونه  ویراستار

 نشر: لندن محل
 ۹۷۸-۱-۹۱۳۳۷۴-۳۵-۸:  شابک
 نادیا شمسی  روی جلد: سازیتصویر

 گرافیست: شعیب ابوالحسنی
 

 .محفوظ است سندهی اثر نزد ناشر و نو نی حقوق ا هیکل
   .است که در انگلستان ثبت شده است کانینشر خانه ن رمجموعهی نوگام ز نشر

 
تیساوب  : www.nogaam.com 

لیمیا : contact@nogaam.com 
نستاگرامیو ا ترییتو : @nogaambooks 
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تنها    ن م بقیه.  مثل  هستم  یکی  اخیرا  هم  که  است  مکانی  توی  سر    فرقم  آن  از 
زد، از پریدن توی یکی از آن گورهای  سرما تا مغز استخوانم نیش  ام. وقتیدرآورده

. ماه نور ملسی ریخته بود شد می  . چشمم داشت گرم خرکیف شدمخالی و گرم  
پچی شنیدم.  جا تاریک شد. پچ. همهیکهویی پیچیدند به هم ابرها  ن.گورستا روی

به    نوبتی  ه کشیدم،کل  م به تاریکی خو کرد.چشم   از گور بغلی بود.گوش تیز کردم.  
قیچی به موهاش نخورده.   خیلی وقت است   ،مردکمعلوم بود  .دزدنمی  هم سوزن
اخ سرفه  دکردنمی  تفونوبتی  بود.    اشسرفه  هزن.  و  مرد تیزتر   ،زیزو  موو    بعد 

برق  چشم خمارش    زن.  یمدهرا کشید به شکم بالاآی و چرکش  نا های استخودست
هوس آن لقمه    .اشدست مرد و گاز زد به لقمه  یرو  برد ست  د   کرد،  واوفیزن آخ  .زد 

زی سق زده بودم کی ه که چیعآخرین دف.  قوروبه قارافتاد  غش برد. شکمم    دلم را
با چشم   و  شکم زن ی و سر چسباند رو زد  عقب را  مویش وز  ،مرد  مد.یادم نیا ؟بود 

  ی راست نشست تو  شهنگا.  د. بیشتر سرک کشیدمن خندیدندا دهن باز بیگرد و  
 م... چشم 

  ی چوب را توزد و  داد میتندتر دویدم.    داشته بود.را بر  تاپ قلبم گورستاناپت
 .سکندری خورد   ،رسیدمی  داشت  د.دویمی  های درازشبا لنگ   ند و چرخامی  هوا 
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. انگار  نشد. سنگ شده بود   م،هقورت بد  را  ! خواستم تفمآب  دهنم خشک شده بود.
ن وپام شل شد.  دسترفت.    گیج سرم    . دامممب!آمد  پایین   چوب   رفت.میپایین 

. کوتاه روم ه شید روبقد ک  یدیوار جمع کردم و دویدم. خودم را م.شدمی  شتم ولودا
سگ به قبر »  :داد فحش می  هنوز  ورش. مردکن را پرت کردم آ  و خودم  بود. پریدم

بیام سگ  وایسا  ،برینه بابات   ن  «مصب دله... تا   ،مد. دست کشیدمآمینفسم بالا 
 ..گوش راستم له شده بود.

پرتی  حیاط  ک.  ستاخلوت  دیوار  سو  یک  سرشاخاز  که  است  باغ  ی هوتاه 
گل   هاعلف   روی  هایشدرخت خودرو هاو  دیگر  ی  سوی  از  و  انداخته  ، سایه 

.  به آسمان برق خط انداخت  آجری که معلوم است زمانی ابهتی داشته.های خرابه
خزیدم لای    اوووم... بوی گوشت و خون!. شست از سر و گوشم زد و خون را باران 

 .بیرون بپرد   میزخی  اهگرب یا    نتظر بودم موش و بیشتر بو کشیدم. م  علف و بابونه
 .پردهبزرگ بی ی  ه نجرپ  روشن را دیدم.ی  ه پنجر  تازه   گوشم.  یریخت توای  جیغ زنانه 

اتاقی  روی شیشه، آن تو را دید بزنم.    و زور زدم از پشت باران    وپوزم را چسباندمپک
  ، ردهمهای عقربه با گرد  ساعت سبز   درست زیر .با چند تخت و صندلی سبزبزرگ 

  . یک تخت  ی آویزان از رکاب با پاکرده  و عرق   و گریان پریشان  ن، موعریازنی نیمه
نی  بالاپوش سبز و دستکش خو  و   با چکمه  هم   زنی!  خبر بودم از این بهشت برین بی

 کنممی  خواهش  .ور بدهد. زآداره می  ! زور بده یالا!بده»  :های سفیدآن رانروی  هروب
 مثل ماه خیسی بود که  مهربان  آن صورت  ،زدهبارانی  هاز پشت شیش«  ...زور بده

  عجیب آشنا  .زده بود   بیرون  لاه سبزش کاز بغل    های سیاه گل انداخته باشد. چتری
رازهای    ،م این زن رد کمی  چرا فکر  م باید اسمش ونوس باشد.رد کمی  زد. چرا فکرمی

آورم. چرا میدر  دارد و من یک روز سر از رازهای ریز و درشتش  سینه  زیادی توی
. آخ  اندازد ام میماچه مرا یاد  عجیب است و هم معمولی. هم م این زن رد کمی فکر
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شد.دود  رد  ازش  کامیون  چشمم  جلوی  من!  تو  ویی  که  نفری  این  آخرین  ی 
 ،اش بود سینه  یرو  انگار سنگیرسیدم    بالای سرش   من بودم. وقتی   ،دید  شدهخراب

  لیسش زدم. چشم برق زد. زبان بردم    چشمش  کی توی سرخیاشزد.  می  نفسنفس
زدم  بست، من!  ...دودویی  صداش  نکرد.  چشم  دودویی  این تر  شولاآش  باز  از 
بود حرف  افتاد م لای زخم اشک  .که لب جاده بکشمش  ها  راه  تنش  و شکاف  . ها 

رنگی از خون روی جاده نبود. عشقم تکثیر شده  کمی  ه ، جز صفحخورشید که زد 
 .ش به تایری چسبیده بود اکه هر ت و بود 

، ونوس  سفید سبزپوش که حدسم درست بوده و اسم این چکمهبعدتر بو بردم  
خلوت بند کرد. همین که هر روز او را است. زنی که پای مرا بدجور در این حیاط 

دانستم می  .شدمی   کشد حالم خوش می  دیدم که گلی را بیرونمی  هاوسط لنگ زن 
پر از گل باشد، بو  می  گاهی دلم من خبر ندارد.    جز او کسی از خواست دامنش 

از این قصه به آن قصه بپرم   ،گرم شود   چشمم   بکشم و مست شوم. ونوس قصه ببافد 
پای هم توی دشت بدویم، روی سبزه و شقایق غلت بزنیم و رد عقابی را که و پابه

به هم نشان بدهیم. نباید ونوس درمورد من   چرخدمی   معلوم نیست از کی آن بالا
گفت برایم  می   ماند. نباید به کسیمی  باید به رازمان وفادار  زد.با کسی حرفی می 

رای  هماندپس  دزدگیرمی  خوراکش  به  را  خودم  و من  نوازش  می  ریزد  تا  چسبانم 
 ...خوراکشی هماندحس کنم. چه کیفی دارد سق زدن پس انگشت باریکش را

حیاطمی  دلم از  سر  دفعه  یک  وسط  خواست  بنشانمش  دربیاورد،  خلوت 
. چه  ..همی  هدورش بچرخم. بعد دست در پنج  سیاه و دلی  هبابونه، شقایق، لال

را ام  بپیچد و پوزه ام  موی سیاهش به دست و پنجه  کیفی دارد رقصیدن با ونوس که
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لای موهاش فروکنم و عطر تند مادینگی را بو بکشم. من راز ونوس شوم و او راز  
 . من 

 

ماچه نگاه  و  عوعو  برای  شدهام  دلم  تپه   ،تنگ  روی  لیسیدنش.  های  برای 
چرا آن شب   .خوردیممی  لپیچیدیم و ق  می  به هم  ،دویدیممی  بالاجوب عقب هم

گفتم رد بلندترین   ؟رفتای  به هوس زوزه  ور جاده و به من گوش نداد؟دوید آن
ام، گوش ندادی و با تایر گوش ندادی ماچه  ام، بیا برویم و...این حوالی را زدهی  هتپ

 چه بود؟ ام .. راز ماچه.هرکس رازی دارد  هزار ماشین تکثیر شدی.

پک  دیدنش  را برای  که  می  وپوزم  ببینم  تا  پنجره  به   «ختخوشب» چسبانم 
را روی تخت بکشد و آب و خونابه راه بیفتد. جیغ    گندهوهن بجنبد، زن شکمهن 
ن  زن چکم میقطع  و  گان  با  ونوس  خوشبخت  ی  هشد.  به  بود.  برده  ماتش  سفید 

ونوس آمده ی  هآب تا کمر چکم   دیر شده بود.  «!بجنب  ،بیارش رو تخت»توپید:  
ونوس و خوشبخت   «م.بچه  ...مبچه»  :زد می   زد. زن جیغ می  جور بالا بود و همین 

 کجا گم شد.و ندانستند نوزاد کی دنیا آمد و   توی آب شناور شدند

ها  . آباکنان آمد سمت پنجره و بازش کرد اش را درآورد و شنهونوس چکم 
دیوار روی  پریدم  آوردند.  بالاتر  آب  .هجوم  و  بالا  آب  هی  روی  نوزاد   آمد. 

انداخت  می  بالاجوبم های  ش که یاد تپهاهای خاکستری زل زدم به چشم   خندید.می
زن    .یز خورد و مثل یک پرنده پرید. لشگرفتم   ، دست بردم وو عشقی که تکثیر شد

زد و عقب  می  خودش  و توی سر  خیس و خسته، کف اتاق با بند ناف آویزان ولو بود 
  کشید.می  داد و آرام بند ناف رامی  گشت. ونوس هم روی شکمش فشارمی  اشبچه
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هنوز روی زمین خیس ولو بود و    خوشبخت مثل یک ماهی گنده و بدترکیب   خانم
 بوسید. می خواند و صلیب گردنش را می زیر لب ورد 

کشید  می   برای ونوس شاخ و شانه  خری بدترکیب و سیاه ، نره دیدم که شوهر زن
 دین یا مث سگم را مییا بچه  ؟کردی شهر هرته  رم زنک، فکرآپدرت را درمی»  :که

  خر! دست از سر ونوس بردار. نره   ،بگویم  خواستم جرش بدهم و  «توپانمتان. می
 نگفتم.  شدن طفلت توی دل من است، راز گم

ونوسکم و  ولی  همیشه  نکن  فکر  در  جاهمه،  من  پای  رازی  هر  میان    وسط 
کم نگیر. رازهای مگویی توی آن  کمرکج را دستی  هگنداین خوشبخت کون   .است

زیر سر این مارموز است    هاوگوری بعضی گم  ش دارد. باور کن ادل کوفتی و وامانده
ها است خوشبخت. بیشتر از این   میرسد. برای خودش آد میکه به عقل جن هم ن

 باید شناختش.

 

ها خلوت بروم. قبلد از این حیاطدهمی حس مرموزی که گیجم کرده اجازه ن
بودم.  طوراین  آزادتر  و  قیدوبند حالی می   کشیدمی  هرجا عشقم  نبود  و  م اپلکیدم 

گذاشتم. یک  می راام  رفتم و هر دفعه یک کنج و پسله کپهمی نبود. گاهی با یک بو
انداختم زیر بید و زیفیون، گاهی هم زیر پل و پای جوب. وقتی هم  می   وقت لش 

از دور   رقصیدند،می  خواندند ومی  و جماعت دورش  شدمی زیر پل، آتشی روشن 
ند. اگر شدمی  پیچیدند و سرخ و آبیمی  که هی به خودشانها  زدم به شعلهمی  زل

نزدیک خل شدمی   هم  و  چشم م  من  با  چماق  شدمی   چشمبهوچلی  و  چوب   ،
 افتاد به جانم.می داشت ومیبر
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  یک بیرون یکها  وقتی ستاره  کرد.می چیز مثل نسیم شبانه حالم را خوش نهیچ
صندلی   توانستممی   پریدندمی روی  بدهم  صدای  لم  و  پارک  سرد  و  خالی  های 

را، همین  ام البته ماچه ؛م رنگ من استشب ه .خش جاروی فراش را بشنوم خش
ور و جوری چسبید به کف جاده که با کاردک  ور جاده پرید آن. از این سیاهی برد 

 شد جمعش کرد.میهم ن

شام با  من  و  است  من  پنهان  بهشت  اینجا،  این های  داستانبه    تیزم ی  ه... 
که   است  مینامهران  ،بو بردم همسر ونوس   با همین شامه بود که  برم.می   بهشت بو

های سبزآبی، زنی بوده با چشم  یشهافانتزی یکی از مثلاا  عجیبی دارد.های فانتزی
  . راه نداده  هم منترش بوده، ولی دختره   هاسال   موهای بلوند و پوست شیری. اتفاقاا 

ای درشت، موهای سیاه و صورت برنزه. یک  ههم دختر لری بوده با چشم   یک دفعه
هم کوتاه   باری  موخرمایی  یک  شدهعاشق  فانتزیقد  که  چطور  یک.   نفر  های 

 قدر متکثر باشد؟ن یتواند امی

  : گفت  به فراز  یک بار هم از پشت همین پنجره با گوش خودم شنیدم که ونوس 
فانتزی  قبلاا » مهرانهاز  در  ای  سر  گوشی میزود  قفل  آخه  شمارآوردم،  با   یهش 

الان   .عوضش کرد   زنم،می  ش ناخنک. وقتی فهمید من به گوشی شدمی  ش بازملی
های  خوام درگیر فانتزیمیشه. ولی دیگه ن می   دیگه فقط با اثر انگشت خودش باز

کم و   ،مه همه  ،خوابهای میاون باشم. خلاصه این فانتزی، شتریه که در هر خونه 
خوام باهاش گه میمی  ،دختر کوچولوم، اون عاشق اختاپوسه  زیاد دارن، حتا نورا

کنم. باب  ازدواج  رواولش  فهمید  .خواستمی  اسفنجی  که  داره    بعد  پارتنر 
خیالش شد. بعد رفت سروقت زورو. وقتی از پارتنر اونم باخبر شد قیدش رو  بی

بعد که فهمیده اون سفیدبرفی رو دوس داره   .زد. بعد گفت قبلنا عاشق چارلز بوده
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تازه بی شده.  فکرمی  خیالش  مدتم  یه  عاشق  می   گفت  و  چارلزه  خودش  کرده 
تو  رفت  وقتم  چن  گربه   سفیدبرفی.  پسر  دختر ای  کار  رخت  براش  کرد  وادارم  و 

داد. گفت تو یه قسمت    کفشدوزکی بگیرم. ولی یه روز رخت کفشدوزکی رو جر
تو   جوری بود که رفتعروسی کرده. این ای  دیده که دختر کفشدورکی با پسر گربه

دختر.  گفت آخه نه زن داره نه دوست   ؟گفتم چرا اینو انتخاب کردی  نخ اختاپوس.
دونی می   شه. تو گوگل سرچ کردیمگفتم مطمئنی؟ شک کرد. گفتم الان معلوم می 

همسر اختاپوس همبرگر! گفتم این که زن داره، زنش هم کم خوشمزه   چی اومد؟
اختاپوس  بهتر،  دیدم بچه خوب  خورتش من زنش میمی  نیست. گفت چه  شم. 

قحط آدمیزاده که دامادم باید یه اختاپوس    ه گفتم آخهعیه دف  کتاباش رو کرده.حساب
بیام خونه  ؟گارسون باشه زیر دریا شم  با لباس غواصی. تازه   گفت  ؟تمن چطور 

 « زنه.می کلارینت !مامان ،اختاپوس هنرمنده

دیگه  یه فانتزی    کالاس.جیگیز دیان بخش شگفت  ، خریدمهران  یفانتزی 
زدننورا   حدس  بسته  هم  دیگههمحتوی  فانتزی  یه  مهراناس.  پیتزای  با  ش  پزه 
تو گوگل سرچ    یه فانتزی تازه پیدا کرده. یه ماهی فایتر داره.  فانتا. تازه اخیراا ی  هنوشاب

رو   پنج  کنهمی  سر دعایه  ود دو تا پنج سال.نوشته ب  .ببینه عمر فایترش چقدره  کرد 
 « ...خدا کنه مث عمر داداشای من کوتاه نباشه پر کنه.

مثل همین    دهد!می  ، روی دیگرش را نشانگاهی هم این بهشت پنهان من
وقت وبی بیزارم از او که وقت  . این مردک، فراز پیدا شدی  هسروکلحالا که دوباره  

زایمان اتاق  چرخان  صندلی  منتظرمی  روی  و  کارمی  نشیند  ونوس  تمام شود  ش 
هاش که روی موی خرمایی ریزش، از انگشتی  ه خند  تیز وتندو  شود. بیزارم از نگاه

 . کشد، از مو و ریش سیاهشمی ونوس 
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مثل همیشه صلیبش را جلوی او    .خیال از بغل فراز رد شدخوشبخت چه بی
درحال غر زدن از اتاق بیرون زد. کسی   یس اینجاست،ئر امکه بو برده بوسید. یاری 

خودش   زنند؟ شاید با حقهمی   بیند یا خودشان را به ندیدنمیاین مردک پیزوری را ن
من    تواند دربرود.مینگاه تندوتیز من ن  از  ،خوانده  کور  .دزدد می  هارا از چشم آن

ی ههمیشه یک قدم از تو جلوترم فراز. این را قبول کن و خلاص. تحمل دیدن قیاف
چطور زیر    دانم فرازمیند. ناغریبی شبیه هم   طرزفراز و ونوس به  نحسش را ندارم.

وقتی با ونوس گرم بوس    رساند.می  یاری و خوشبخت، خودش را به این اتاق  نگاه
  گردنش فروکنم و بکشمش اینجا، مهم نیست   میند، باید دندانم را توی نراو بغل 

مهم رسوا شدن فراز و ونوس    .همه خبر شوند و با چوب و چماق به جانم بیفتند
 است. او باید بداند که ونوس سهم من است. 

 

کند و مثل پر  می  زند و خودش را آویزان گردن فرازمی  ونوس لبخند شیرینی
ی ه کشد و لالمی   سرخشی  هدهد توی بغل این نرینه، فراز انگشت به گون می   ول

زیر این دو    بینم که تخت،می  پرند روی تخت زایمان.می  بوسد. بعد می   گوشش را 
 .شود می دارد خرد  تن چطور

 « در چه حالن؟ ؟تو از داداشام خبر داری فراز»

او. ونوس از    زند بهمی  دارد و زلمیگوش ونوس بری  ه لب از لال  یکهو  فراز
 د.گیرمی ایستد و دستش رامی شود، مقابلشمی  روی رانش بلند

 «؟خوای بگی فرازمیاجازه نداری یا ن»
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؟ هاعلفکی خوابم برد بین این    ؟چه شد؟ چه خبر شده  ؟کی بود جیغ زد 
 چطور غافل شدم از پنجره؟

 زنم.می  آنکه کمین کنم دارم دیدشانبی   بینند.میند که مرا ناقدری سرگرمهب
ش از مقنعه بیرون ریخته بغل ونوس ایستاده و زل زده به  ایاری که موی جوگندمی

 . وسط پای زن

 «.خودت رحم کن  ! یا داوود کوسوار  !ونوس  .خواد کاپ می  ،ش چپیدهکله»

 یاری زن عجیبی است، انبار درد ومرض. 

 «هام دوباره عود کرد.غده » انگشت روی پستانش مالید:

 «کاپ بیار. کجا غیبت زد. !خوشبخت: »چرخاند سر

ای کمرکج هم که از اتاقک بیرون زد و بوسه ی ه گندهیکل ماجرای خوشبخت
 روپوش، مفصل است. ی هیق لیزش داد زیر به صلیب گردنش کوبید و 

 «پیچم.می اینجام، دارم ست»

 ،یا داوود، چنگی مرگ بده از دست این زن  آخه الان وقت ست پیچیدنه؟ »
 .«گوشمم شروع شد وزوز

سمت کمدی رفت و شروع   تفی انداخت و  ،خوشبخت پشت چشم نازک کرد 
 کرد. به گشتن 

 « خوشبخت بجنب. » یاری داد زد:

 زیرورو کرد. اکمد ر واوهونن ه  با ا  
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 « هولم نکن. ،گردم آباجیمی دارم»

 « بغل اسپکولوماس. ،بگرد  ادوم ری هطبق»

 «.کدام؟تپیداشان کردم، چندتاس»

 «اولی را بیار. ،اولی»

 «؟اولی از راست یا چپ»

نه» نه  راست،  چپ  از  یکیمین  .از  بیاردانم،  را  از   .ش  مردم  بجنب.  فقط 
 « سرگیجه.

سبز   یتوی پارچه  شدهپیچشکلاتی  هبست  خوشبخت در کمد را نرم بست و
گرد هلالی به  ی هدانم این وسیلمین .یاری گذاشت. یاری بازش کرد  را کف دست

را    لو کشید و لولهوصلش کرد به لوله، دستگاهی را ج  خورد. بعدمی  درد چه کوفتی
 . داد  دست ونوس 

 «بذارش ونوس!»

گزد و  می  کند. لبش رامی   ، با تردید به کاپ نگاهونوس، دودویی ملوس من
 زند.می کند و زورمی را توی هلالی جاگیر بچه ی هکل

آمد. ونوس کاپ را عقب کشید.    زد. صدای هورت   دستگاه رای  هم کیاری د 
 یاری با دستکش خونی توی سر خودش زد.

ه تو این  وگ  د، بیچاره شدیم، یا داوود کوسواررر...آبا کاپم نمی  !یا پیر بنیامین »
ها دربیاریم... الانه که بالا بیارم. به دکتر آذری شغل، نانمان را باید از تو لنگ زن 
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با سه    کاپ بذار.  ونوس دوباره  .درشته ببرش سزارین، گوش نداد بچه    پتیاره گفتم
 «.هول نشو، بکش سه. بکش. ...دو ...یک :شماره

دکتر» به  بزنی  زنگ  دوباره  دور  ،کاش  ناف  بند  شاید  یاری.  گردن    خانم 
 « بچه...

گه خودت کاپ بذار. بلد نیست  می  . د آه زنگ بزنم ونوس جان، نمیعچن دف»
سهمی  خو، چه  با  نیس  بالای  همعلوم  آمده  را ا ب  .کوفتی  لشش  ندازم، می  لاخره 
 :مالدمی   بعد انگشت روی پستانش  «تو قبرم باید به لرزه بیان از دستش.های  مرده

کرد.» عود  سر  «دوباره  آنمی  و  دکتر  »طرف:  چرخاند  بزن  زنگ  یالا  خوشبخت 
 «.دکتر اطفال که مث همیشه مرخصیه. یا داوود کوسوار خودت رحم کن  .آذری 

زند. می  کند. وحشت توی تخم چشمش دودومی  زن روی تخت چشم باز
زن زل زده به    «ود کوسواررر...زور زور... یا داو  !زور بزن  بزن!»  :زندمی  یاری داد 

ام زده مرا ببیند که پوزه .. چه کیفی دارد وقتی زن، با چشم وق . زنممی  نفس. نفسمن 
بینوا اولش.را توی زهدانش بچرخانم. چرخ... چرخ... چرخ فکر کند کابوس    .. 

بعد پایش را از رکاب بردارد و بخواهد لگدم بزند.    .است. داد بزند و کمک بخواهد
 اش راه افتاده...یکهو چشمش گرد شود، بعد دهنش باز و بازتر. عرق روی پیشانی 

 « ...بزن  زور»  :زندمی  .. یاری جیغ... سیاهی چشمش رفت.فر و سیاهشهای  مژه 

دکتر سروروی  از  ومی  آذری  باران  معترض می   چکد  چرا  می  لرزد.  که  شود 
نکرده  خبرش  معاینهزودتر  اینکه  و  محض    یاند  فقط  و  ندارد  ربطی  او  به  نوزاد 

لرزد. باران شدیدتر  ام میخورند. پوزهمی  هم به هم  های من دندان  همکاری آمده.
 ی مثل عقابی روی توله سایه آذر   ، دکترکشدمی  و اتاق محوتر. ونوس عقب  شده
ی هگذارد روی سینمی گوشی شود. دکترمی توله تندتند بالاپایین ی ه. سیناندازد می
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زند. می   به بچه و تندتند پلک  دوزد می   کشد و چشم زاغش رامی  توله و مفش را بالا
مالد و با صدای  می گیرد و به روپوش سفیدمی عد با دو انگشت مفش را یواشکیب

کند. نکند  می  خوشبخت مشکوک به پنجره نگاه   «خوام.کاتتر نافی می »تودماغی:  
دیده.   رانی  هارچپمرا  روی  میسبزی  زن  وکشدهای  به  آذری  دکتر  تشر.   نوس 

هستی»  :زندمی چی  نافی.  ؟ معطل  کاتتر  اشاره   «  گفتم  خوشبخت  به    ونوس 
  بسته بیرون   برد سمت کمد، دومی   اش راو سنگی  کج  دهد. خوشبخت هیکل  می
  برد سمت ناف بچه. زن ناله می  تیغ کوچکی  .درد می  را  اولی  هکشد. دکتر بستمی
 « احمد!یا شاه» :کندمی

بچهآذری  دکتر   ناف  به  را  فورانمی  تیغ  خون  و  جان  می  برد  به  لرزی  زند. 
 ...« ..گاز.گاز» :زندافتد و داد میمی  تودماغی دکتر

آذری    دهند. دکترمی  چپ و راست بهش گازونوس و یاری از  و    خوشبخت
 چکاندهد، خون میگازها را روی ناف فشار  ،کندمی   و دست دراز  زندیکسر غر می

دیگر...می گازهای  و  اتاق  شود  آبی  هی   ،کف  زن  و  است  خونی  گازهای  از    پر 
 زند.می احمد مراددهنده را داد شاه

با انگشت پوسته ی  ههندوان  زند که مثلاش میپوسته و باریک به گونهیاری 
شده سرخ  کوسوار»  :رسیده  داوود  نوزاد یا  مرگ  بالایی  !،  بدم.  هاجواب  چه    « را 

 «ای رنجم بیور، بچه پسر بود خو.» :گویدمی خوشبخت نالان

لاش این  اینجا. ی  هچطور  بکشم  را  عوووووووووووو...   لذیذ 
 شود. عوووووووو...می عوووووووو...صدایم در برق و باران گم 
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سر از زایشگاه مهران    وقتی  ونوس که گم شد یاری را بیشتر شناختم. مخصوصاا 
است گم   شود زن من توی زایشگاه که قد قبرمی  درآورد و صدایش درآمد که مگر

هم تا  من  سگدانیهای  سنبهسوراخی  هشود.  ول  را  این  کجا نگردم  نیستم.  کن 
 .ونوسم تاب تنهایی و تاریکی ندارد  ؟ید؟ توی کدام سوراخ تنگاه وگورش کرد گم 
باز  ی  ه اگر رو به پنجر  .شود میمن کرم نریزد روزش شب نبا    وقتوبیاگر وقت  او

 کند.می سروگوش نجنباند میگرن لامصبش عود 

با  شیشکی حواله همخوابگی  میل  ابد  تا  باید  مردک،  بود  حقش  کردم.  اش 
 ونوسش را به گور ببرد.

هاف چشم خوشبخت  به  را  صلیبش  و می   هافو  آباجی،  »  :بوسدمی  کشد 
  وگور ی محل نداد خودش را گم کس  و  دم کنیهنم بازنشستوغاود قدر گفت درب نوا

سگی    «.کرد  از  که  کسی  مثل  رانشیاری  روی  هی  بزند  حرف    : کوبدمی   مرده 
رفت» زایشگاه  از  برکت  لیز  توراسچپ  نوزادا  .رفت،  ماهی  تو می  مث  خوردن 

داوود کوسوار مگه   ،را چه بدم  هاجواب بالایی  ،کنهمی  آمار زایمانا افت  .مشتش
 « م کنه.چاره

  که چطور   دهدمی  فشار قراراما وقتی مترون، یعنی خانم بوتی، یاری را تحت
یاری   وقتکارش گم شود، آن  شود کسی سرخبر است و مگر میاز پرسنلش بی 

زایشگاه وسط  را  خودش  کوبدمی   خودش  سروروی  توی  داوود  »  :دنزمی  و  آخه 
. من دانم کجا غیبش زدهمی  ن چه، مکنهپیر بنیامین، خودش حکمتان ب  ،کوسوار
را درست ردیف کنه. سرش با کونش ها  ه نشد پرونده ع. یه دفم ازشاشاکیخودم  
جور بازخواست، . از مرکز میان یهبابا منم خسته شدم دیگه   .زنکای    کنهمی  قمچان

این    یه ور    .برای من این پست  جور... مگه چه دارهوزارتخانه یه  ،جورحراست یه
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خودمم دو تا باغ بذاره بره.   خورابرای میراث بالاخره که باید شوهرمه.شهر مال پدر
ه  عیه دف  . اصلاا س ه معامله کردم که البت قولنامهم تازهیه زمینی    گردو تو مقبره دارم.

 « ... دیگه اگه

 

را   زد و جدوآباد مهرانمی  داد   اتاقن بارها دیده بودم که ونوس توی همین  م 
 .رسیدمرد از پشت تلفن تا من میهای  گاهی عربده   .کرد می   جلوی رویش قطار

توانسم درکش  میها چیز مرموزی خوابیده بود که من نولی انگار ته این جروبحث
 شد.می کنم و منجر به آشتی

را    مقاومت خدمه  و   ، جری شدمحل نداد   مهرانهای  بعد که کسی به عربده 
خان کجا  مهرانای ه: »انداخت ک ادوهوار راهد  شکست و توی زایشگاه پرید. یاری

 ،ا عوض کن لااقل کفشات ر  بینی زدیم دم در.مین  .اینجا ورود آقایان ممنوعه  ؟کجا
دمپایی بپوش ها  اون  نپوشیدیرا  س؟.  کاور    !طانلیا  اوناها  بکش.  کاور  خوب 

گوشها  .اونجاس عفونت  .ین  بدبخت  مریضای  خدا.  به  داره  دلت کنن می  گناه   .
یاری نگاه   به  محل نداد. خوشبخت  اما مهران  «...خان.. وایسا وایسا مهران .بسوزه

 .داد که دخالت نکند . یاری با چشم و ابرو اشارهمنتظر اشاره بود  .کرد 

خلوت بروم. حس مرموزی که گیجم کرده.  دهد از این حیاط می حسی اجازه ن
تمام    ،افتدمی  شیرینی به تنمی  همن حاکم بلامنازع اینجا هستم. با دید زدن، رعش

 شود و... می تنم منقبض

ماچه نگاه  و  عوعو  برای  تپه ام  دلم  روی  لیسیدنش.  برای  شده،  های  تنگ 
چرا آن شب   .خوردیممی پیچیدیم و قلمی  به همو   دویدیممی بالاجوب عقب هم
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گفتم رد بلندترین   ؟رفتای  به هوس زوزه  ور جاده و به من گوش نداد؟دوید آن
ام، گوش ندادی و با تایر  ام، بیا برویم و...گوش ندادی ماچهاین حوالی را زده ی هتپ

 چه بود؟ ام .. راز ماچه.هرکس رازی دارد  هزار ماشین تکثیر شدی.

رُم برد به اتاق  می   کند و می   شود، خوشبخت بار ویلچرش می   زن که تمام  س 
توانم . میافتدمی  ترشحات  ه و وگردد و به جان خون و گمیبعداز زایمان. بعد بر

گوید. بیشتر  ونوس و زائو بدوبیراه می  ، رش را بشنوم که هی به خودش، شغلشرو  و  
دستکش، جفت و خون را یلخی روی    دهد که گان،می  ونوس را فحش   ،از همه هم

کرده  ول  گند   و   ترالی  روی  از  چکمه  گ   با  کردهوو  مستراح  را  اتاق  و  شده  رد  :  ه 
 «.وحواسش کجا ریدهخانم، معلوم نیس هوش پتیاره »

  ش به اتاق اپالکی ونوس و هم  .توی تختش است  ،دست بهحالا دیگر زن، سرم
ولمی را  خودشان  لابد  و  دلممی   روند  تخت.  روی  روی  می  دهند  بپرم  خواهد 

بدهم. را ماساژ  اگر  ونوس، کمرش  البته  نیست.  وقتش  نه، حالا  با من    اما  بخت 
که  اینجا زمانی است  و یک ام  توانم پوزه می  باشد  بمالم  توله  ترد  تن  به  نمه هم را 

ها هم که توی اتاقک نگهبان  .دندان تیزم را توی تنش فروکنم و جیغش را دربیاورم
 ند.اکنج حیاط توی چرت ای شیشه

نفر    لاخره یکا.. ب.شوم می  حالا پشت درخت توت نزدیک در زایشگاه پنهان
مریضی را ببرد  ی  هگیرد که برود نمون می   زند سراغ خوشبخت رامی   از بخش زنگ 

کند می  آلود در را بازکرده و خواب.. بعد که خوشبخت با چشم پف .آزمایشگاه یا 
 .. .وکور و ساکت استجا سوت همه .پرم تومی زند بیرون،می و

بالاپایین    اشسینهی  هزند و قفسمی  برق  سرخی تن این نوزاد   ترد و گس!  چه
 .شنوم می هایش راتوی مویرگ  یخون تازه صدای .شود می
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ببلعمش دنیا   اگر صاف  من یک سگ مقدسم که  .من هار نیستم، پس هستم
 .یاری یا ونوس خسته  یا  شود مثل خوشبخت مریضمی یکی ن  و   آورد میچیزی کم ن

های و دد و داداش هگور نن بزند و سر  خدا، تا گورستان عری همثل ونوس که همیش
تجزیه   ،رزمنده گردن  به  دست  تا  کنند  باز  برایش  جایی  بخواهد  شان شده ازشان 

پوسیده  و لب  استخوانبیندازد  و  ببوسد  را  آرام شان  و  کند  نوازش  را  پوکشان  های 
ربط شاید  داداش  بگیرد.  این  سر  زیر  هم  فراز  با  که  ونوس  شنیدم  خودم  هاست. 

من با مهران »  :پرسیدمی  برادرهاش  کرد و درمورد  می  پچس توی گوش فراز پچ ونو
مکمل و پنهان ی  هفقط یه نیم   مینظرم هر آد دونی، بهمی  .با تو  حتا گاهی  تنهام فراز!

 سوما مث یه حجمیم که از همه  ؟ش کامل شهنداره. مگه آدم یه سطحه که با نیمه
 « هامون مکمل شیم...تونیم با نیمهو می یماگسترده 

ونوس زیباست  ؟تواند در یکی از این سوها با من جفت شود می یعنی ونوس 
 هایی غمگین که خدا توش مرده... با چشم 

 

کشد  می  از جیبش بیرون بندد، کتابی  می   مثل قبل در را  خوشبخت دوباره آمد.
زیرلبمی  و و  می»  :خواند  آزمایشامروز  که  .رم  مسیح  حق  باشه   به  داده  شفا 

 « .آباجی

ترسم از سق سیاهش. بوسیدن و  می ذوقی برای خوابیدن با خوشبخت ندارم.
 مرگ است.  خوابیدن با او، خود  

 

 . شد اش پیدا باز سروکله .هم این مردک باز
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  فراز   «حالا هر کالبدی.،  خواد یه کالبد داشتیخیلی دلم می  ،دونی فرازمی»
 « ؟سگ سیاه خوبه» :خندد می

  زند این نرینه. لابد از من خبر دارد. فکرم را خوانده می جهت این حرف را نبی
 «؟داری پس تو هم خبر» :خندد می  ونوس هم .خواهد با من به توافق برسدمی

 «روت کراش داره لامصب!» :خندد می قاهفراز قاه

  کردی و از پستانت شیر می  وپیلم را نازم توی دامنت، پشمشدمی   کاش ولو
نره خوردممی به  تبدیل  یادم . کی  پرشیر مادرم  پستان  سگ سیاه شدم ونوس! چرا 

ش اگیسگی از تول  ام  ش را یادش نیست. نشنیده اگی شاید هیچ سگی تول    .نیست
شنیدم از    . خودم است  فراز هرزهاین  ی  هاما ونوس دیوان  .بگوید یا من خبر ندارم

  ولی   ...ولی  ،یه نیاز غلیظ  .بعضی وقتا به کالبدت نیاز دارم فراز: »پشت این پنجره 
 «!من خائنم فراز. تنم ،تو، از خودم از ترسممی

ونوس  دهن  جلوی  دست  »گیرد می  فراز  من هیسسس:  سرزنش؟  چرا  که   ، 
 «د و امکانی تو این دنیا ندارم.وجو

یک ونوس  این  می  نمهکاش  روی  که  بی  ها علفدید  کاش  چه  قرارم. 
خوای مریم مقدس شی که نشه  می  نکنه»  گفت:شنیدم که فراز به ونوس می مین

بارت کنه، بهت    تا لیچار  چهار م به خدات بدهه  یه فرصت   !بیا ونوس   ؟ بغلت کرد 
 « من خش توام ونوس، سوتی بده. ...بتوپه و سرزنشت کنه

مردک! شو  چرب   لال  زبان  را میوگرنه  دک   کارمونرمت  وتوی  برای   وپوزم 
   ترین سگ سیاه این حوالی شود...ریزم تا مجذوب مقدسمی قدر زبانآنونوس 
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 موز رود و خوشبخت مارمی   شوم از این بهشت برین که فرازمی   گاهی بیزار
گاهیمی است.  عجیبی  زنک  از  می  آید.  خودش  خواهد  به  و  بدزدد  من  تقدس 

 هایش وحی منزل است.کند خواب می زنک خیال  بچسباند!

با   تو و یاری حواستان پی طفل بود که خوب ونگ بزند. نشان به آن نشان که
که  دیدم  ولی من  و شما خندیدید.  و شاشید  نشانه گرفت  را  فندقی جفتتان  آلت 

را سراند توی    کش نگاه کرد و صلیبشتیرهفتبه طفل    میخوشبخت، با چه خش
یده که یکهو  تعریف کرد که چند بار خواب یک نوزاد را د   شنیدم برای تواش.  سینه

همه را به   تیری از جیبش بیرون کشیده وهفت  خری شده ونره  ،توی بازار قد کشیده
.  آمده  تیرکشخر هفت نره   مانخوشبخت هگلوله بسته. بو بردم که این نوزاد به چشم  

به پا شد  ای  شنگهان المتوی بیمارست  !طفل توی بخش ناپدید شده  تا اینکه شنیدم
ی ه . خبرش را دارم که پای تو و یاری به دادگاه باز شد و هنوز هم این پروندکه نپرس

در دادگاه هیچ ارزشی ندارد،   ن ت مشکایت باز است. حیف و صد حیف که شهاد 
رسوا   خوشبختوگرنه   کهمی  .کردممی  را  این    ،اینجاست   رازش  گفتم  توی 
خاک   ،خلوتحیاط  این  میزیر  کهها.  شده  خواب  گفتم  لامصب    زنک.نما 

 ، کسی به او شک نکرد و قسر دررفت.ستا خرشانس

لابد    .ها ندیده بودمشاین طرف  ؟کندمی  خالی روی دیوار چهخالی  هاین گرب 
  . کاش تن نرمش را به منده به این محل. چشمش چه سگی دارد کشی کرتازه اثاث

ست. غلط  اقشنگی  ی  هگرب برد. مادهمی   کرد و دلم رامی  مالید، خودش را لوس می
همه دل  این گربه   ینکنم  چرا  برده.  را  محله  بروم  نرهای  زده؟  زل  من  به  طور 
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شین رو پشتم.  نت ندارم ملوسک. بیا ببیا قشنگم. بیا! نترس، کاری !بیا تر...نزدیک
 .بخشکی شانس. دررفت لعنتی.. هم بازی کنیم. بیا با

 

خندد. می  ونوس   خواهند آتش به دلم بریزند.می  دوباره فراز و ونوس. دوباره
اندازد و به فراز  می خودش را روی صندلی سیاه بلند چرخان بغل تخت زایمان  بعد

خندد. بعد ونوس کپسول اکسیژن  می  چرخاند ومی  شود. فراز صندلی رامی  نزدیک
خندد و می   گیرد. فرازمی  ن خودش و بعد فرازاکند و ماسک را جلوی دهمی  را باز

صندلی تلوتلوخوران  کشد. صدای زنگ در. ونوس از روی  می  اکسیژن خالص را تو
 رود.می شود و بیرونمی بلند

بر ونوس  تا  آنمی  ،گشتمیکاش  پنجره رفتم  را   سوی  مردک  این   حساب 
صاحب ونوس دانم از کجا پیداش شد و دل بیمیرسد. ن میزورم به او ن  سیدم.رمی

 ش کنم. کاش... ادل ونوس را ببرم و دیوانه چطور داد می را برد. کاش یادم

دم درگاهی.اهکفتر پرپری چه خوش نشست ت ندارم،  کاری  ،لهگبیا خوش  ی 
فقط چند تا خال سیاه   ،ندازی. او هم سفید بود مثل توامی مایاد ماچهرا بیا. تو من 

گفتم    .های سیاهش شدموقت به او نگفتم که من عاشق آن خالهیچ  هم داشت.
  وقت پررو و جوگیر نشود برود عقب یک عشق سگی دیگر. طفلی خودش فکر یک
با خالمی تنش هستم. همیشه  داشت. یکسر  کرد من عاشق سفیدی  زاویه  هاش 

های سیاهش را توی  خواهد خال می  کردممی  اوایل فکر  زد به رودخانه.می  تنش را
ببیند رود  بردم   .انعکاس  بو  گاهی  بعد  کند.  پاکشان  دارد  وسط  می   خیال  رفتم 

پیچیدیم و... چرا بهش  می  زدم و به هممی   ها را لیسخال  کردم،می   رودخانه بغلش
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که عاشق آن خال  دلمنگفتم  پرپری.   میخواهد کمی   هام. حالا هم  بپریم    با هم 
 ه چرا دررفتی؟..ا  .گاماس ی بنشین تا من گاماساهجا که نشستهمان

یعنی نهفته بود. گفتم   ؛تو فاز نبود »  :رودمی  سمت فرازرگشت. دارد بهب ونوس 
بعد    «.با شوهرت بخواب تا بیفتی تو فازمغربی بذار و  گل   تونی راه برو و می  برو تا
گون ای  بوسه فرازمی»  :گیرد می  فرازی  هاز  دارم  بانمکی  شغل  چه  فضولی   ؟بینی 

 « خالص. با زیر و زبر خلایق کار داریم.

شیفت.هه هههه من  نهفتهی  ه..  مفاز  هیچ  بالاتر أام.  این  از  من  برای   موریتی 
 !؟ماههای پابهزن ای  کجایید ها را توی بغل فاز بیندازم.نیست که زن 

 کشد به ریش مجعد فراز لعنتی.می چرخشی به کمرش داد. دستش را

بوسد و به می های فراز راونوس انگشت ت.ازادههای حرام بشکند آن انگشت
 شود... می  او خیره 

الان است که    .کشاند لب پنجره می  روی تخت پایین پرید. دارد ونوس را  از
ببینند بگیرم..  مرا  پناه  زد   باید  کنار  را  و  .پرده  شقایق  و  شبدر    نشانش   بابونه  دارد 

 دهد. می

 

مثل هوهوی باد بین هزاران درخت سرخوش.  ؟کندمی چه در گوشش زمزمه
افتادن هزار سنگ دارد مثل  در چشمه. چه صوت خوشی  به    ریزه  البته  نرینه.  این 

را در    خواهد روح همخوابگیمی  رسد. با همین زمزمهمیواق اساطیری من نواق
 او بیدار کند. 

e-book



25 سگ سیاه زایشگاه |      

ادواتش کو  را   ؟ولی  فقط اسمش  از مردی  فراز  که  ونوس  آورده  چه شانسی 
  توانم. می لنگ حتا یک جسم سگی است  شک ندارم  .دارد. چه حالی دارد این نرینه

پیشنهاد تنم را به او بدهم. البته حاضر نیستم این تن را یکجا پیشکش این مردک 
چه ترکیب عجیب   !یک مادینه  دو نرینه در . توانم برایش جایی باز کنممی  کنم. ولی

  قدر با تن و آن  شک ندارم  . همخوابگی متکثری. باید این پیشنهاد را به او بدهم  و
است او را با تن سگی من شریک شود. یعنی  تاروپود ونوس درگیر است که حاضر

 تواند تن و روحش را به یک سگ نر بدهد که عطر و بوی فرازش را دارد؟می  ونوس 

البته   .گویمام میاگر برگردد برایش از نقشه  .کاش برود و برنگردد این نرینهای  
نهمه رو  را  سگی  .کنممیاش  تن  گذاشتماوقتی  اشتراک  به  فراز  با  را  بعداز    ،م 

کشم و بعد فراز را که در کالبد من می   بیرون  روحم را  ،همخوابگی مکرر و گس
  کنم. میهایم را به تنشان فروکشانم و روح دندان می  همراه ونوس به اینجامانده به

توانم به  می  آیا  .مانده  تعارض عجیبی است دیدن کالبد خودم که فراز توی آن جا
 ؟ کالبد خودم هجوم ببرم و آن را بدرم

 شاید کردند.  می  دیدند رسواشمی  فراز را  شک ندارم خوشبخت و یاری اگر
 من یک سگ مقدسم! .من. من مقدسم بیند جزمی کسی فراز را ن

 

خورد  می  ه وگ  .اتاقم  خلوت وفراز باید بداند که من مالک بلامنازع این حیاط
ش امردی  .تواند پیشروی کندمیبه من چه که بیشتر از این ن  .خلوت کند  با ونوس 

کنم  میفهم ن اصلاا  .بدهم و رسواش کنم را ندارد. باید تنبانش را جلوی ونوس جر
  . کندمی دوبهبریده تلفنی یکسر با مهران یککه ونوس دمام دیده .دو را  این ی هرابط
  روی شوهر بایستد. گور پدر   یوروش کرده که چپ و راست توچشم قدر بینآفراز  
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  با فراز لاس بزند و دلبری کند. باید یک روز   . حقش است زنش روز روشن مهران
بگیرم  را  اینجا  خشتکش  بکشانمش  ترمزآن  .و  لابد  زیر  می  وقت  را  ونوس  و  برد 

کند و مهران به جرم می  وگورخایه هم خودش را گمگیرد. فراز بیمی  مشت و لگد
اندازد و  می  کند و روی تخت زایمانمی  ونوس را متهم   ،خودش  خیانت، در دادگاه

.. نه، نه ونوس! .کشد کهمی  قدر از دو سونآکند و  جاگیر میها  هاش را روی گیره ران
بعد مهران تف درشتی   سرت بیاورد. دهم مهران هر بلاییمی اجازه ن ونوس عزیزم.
  بو   و   روم ونوس می  زند. من به سروقتمی   بیرون  کند و از اتاقمی   توی هوا پرت

  ونوس خیلی سال است در این سیاهی   .کشم که در سیاهی خالصی غرق شدهمی
چه آرزوهای عجیبی دارد این   .جویدمی  لولد و برادرهای مرده را می   رقصد ومی
م دراز است و مثل اقد خودش است. آرزوی من هم مثل پوزهآرزوی هرکس هم  .زن

 و لبریز!  شهوتم پر 

باید فکر    ا بس کن.بازی رعشق   !دله نیستی ونوس. بس کن نه! تو با من یک
سگ ریز و درشت ماچههای  تولهی  هبه بهان  . مثلاا وچاهیتدبیری، راه  .باشمای  چاره

بعد وقتی   شود.می ها را که ببیند از خوشی گیج و سرمستبه اینجا بکشانمش. آن
قدر بلیسم و قلقلکش بدهم و سر توی  آن  ،هاستزش تولهکه غرق بوسیدن و نوا 

 مقاومت کرد...  اگر و با من درآمیزد ها اش فروکنم که مقابل چشم توله سینه

فقط خوشبخت است که    .گردندمی   ونوس خل مشنگ  عقبای  وقت گلهآن
  کند، می  تا ماتحت همه را تجسس  احتمال دارد سر از کاروبار من دربیاورد. خودش

حواسش به ونوس بوده    رود.می   الی بپرسد اخمش توی همؤاما اگر کسی ازش س 
اگرچه دل خوشی از    .خلوت آمدهسگ به حیاط من و ماچههای  که برای دیدن توله

دهد. خانم بوتی هم چند نفر از  می   بوتی ندارد ولی محض خودشیرینی به او خبر
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خدمه هم که از   را نگشته ول نکنند.ای سنبهکند که هیچ سوراخمی  مورأخدمه را م
آمدهفرمایشخرده تنگ  به  بوتی  کردناندهای  باز  سر  از  محض  فقط  نگاهی  ،   ،

 کنند که نیست. می  اندازند و اعلاممی آن گوشه و به این گوشه سرسری

شاید یکی    .رود می  اتاق زایمان لوی  ه پرده بودن پنجربی  ،اما در این تجسس
بوتی گزارش  فضول محضی  هاز خدم به  دل  دهدمی  خودشیرینی  که  بوتی هم   .

هم را ی هاین دو زن سای .اندازد می گیرد و قشقرق راهمی خوشی از یاری ندارد، بل
کوبد  می  زمین   خودش را   شنوم که یاریمی  زنند. باباکشتگی دارند انگار.می  با تیر 
شده باشد  خواهد مسئول این خرابمیزند قسم به داوود کوسوار که دیگر نمی  و داد 

قبلی مسئول  از  او  بی همین   و  وجور  گرفته  تحویل  بوتی.پرده  ندارم  شک  در   ،.. 
 .کندمی هم دخالتها انتخاب رنگ و جنس و ضخامت پرده 

دهد به میبه خودش زحمت ن که بوتی همین اتاق بغل است، یاریباوجودی
داد  سرش  تلفنی  و  برود  خوبه »  زند:می  سروقتش  هستی.  کی  کردی  خیال 

اول و  ی  هجان، وگرنه پتزیاد اذیت نکن بوتی  .وکارت تو چنگمهپیک کس وجیک 
قدر دلاکی کرد تو  ناوبدبخت    ؟ ت چطورهرماتیسم ننه  ریزم رو دایره.می   را  آخرت
این و او  درختی...حمام   به داوود  .افلیجت برسی  هجان، به ننگیر نده بوتی  نبه 

 « قسم صواب داره.

 

بیا این پرده را کنار بزن. من تازه به درک بهشت رسیده بودم    خوشبخت ابله،
حوری و پری که فقط نباید به کار عشوه و رقص و لوندی باشد. حوری و پری    !زنک

عوضی  !پتیاره  اینجاست مزدور  شو  یکی  من  با  ردیف  !بیا  بهانه  یاری  برای   اگر 
  اگر پرده   گفتیمی  مثلاا   استادتمام بهانه تراشیدنی.  تو که   !؟هان  ،شدمی  کردی چهمی
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بوتی که از این وضع  .شویممی لببهرود و جانبوی گند زایشگاه نمی نصب کنیم
  افتد می  و بقیه   تو  خس سینه به جانخس   ر ندارد.خب  و بوی تعفن و هوای مرده  فاجعه

  قدر سرش شلوغ نآبوتی هم که    کند.مینه آن بوتی عوضی. فن هم که درست کار ن
ندارد به اینجا    وقت کاری آمار است که  اورژانس و تصادفی و چاقوخورده و دست 

شعور نه بگوید. بار هم نشد به این بوتی بی  لعنت به یاری که یک  .سرکشی کند
وپورت کند و دادوهوار راه بیندازد، ولی آخرش مثل یک احمق  فقط بلد است هارت 

یک دفعه به ونوس   .برسمباید حساب این خوشبخت را هم    عیار تسلیم است.تمام
حتا    .اولی به جانش ریخته یا دومی  وهرداند این هپاتیت لعنتی را شمیگفت نمی

زندگی چندوچون  از  کلیسا  بیارفقای  »خبرندش   ،ایکارهچه   پرسهمین  کسی: 
شه کنده می  ،آدم از خاک سرد   .کنن می  و دعا  کشن می   فقط صلیب  .نابابات کیننه

قربانش برم    دانی چه حس خوشی داره.می. نآمدی می  ه با من ع. کاش یه دفآباجی
رای  همجسم  ساختن ناو  مسیح  قشنگ  خودشه  ،قدر  خود  صلیب  انگاری    . رو 

  وس دارم، رضا را هم خیلی د البت من حرم امام  .دآبینمش اشکم درمیمی  هروقت
د برات. آبینی سرگیجه میمی  ا خودت ر  قدرنوا  اد آیینه داره.وخ تا دلت ب  قربانش برم 

برایدلم می امام  .هاخواننقاره   ره  از  نگرفتم  امیدوارم روح رضا شفا  القدس شفا ، 
خواهشی  «بده. چه  ونوس  ندهدمسیکه  کرد  می  از  لو  کسی  به  را  شدنش    : حی 

ی بره به حراست بوتی برای خودشیرین  . دهنت دربره ه از  عدفیهمبادا    ،خانمونوس »
ناب آویزانش کنن. ها هم که منتظرن یه گردنی گیرشان بیاد از طخبر بده تمامه. اون

 . تو مث خواهرمی  .کس تو بیمارستان از این جریان خبر ندارههیچ  ،غیراز خودتبه
ب  ترسم آباجی. هرشمی  از اعدام مث سگتخم چشمام بهت اعتماد دارم.  ی  هانداز

میمی  خواب دارموخبینم  چهارپایههاونی    ،زنن ب  ان  که  پام  م  زیر    کشه می  از 
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بوتی نکنه خانم شرف!  روبنده داره بی   ،شکلش معلوم نیست ولی انگاری زنهسرو
 «کنم.یکشش مبدانم کیه سگ  ؟باشه

خاصیت. باید حقش  کشی راه انداخته این خوشبخت بی کش سگ چه سگ 
 .تا از شر خودش و مرضش یکجا خلاص شود  را کف دستش بگذارم

بار هم که شده    . برای یکجرش بده  ،بیا و این پرده را کنار بزن  !خوشبخت ابله
نیستی. زیبا  کم  بده.  گوش  نر  سیاه  سگ  این  حرف  و    به  شهلا  چشم  آن  من 

 .مهتاب شب بیا، گاهی بیا پرستم.می ت رااوحشی 

. حتم دارم از چنگ زندگی چرکش بیرون بکشمباید یک روز خوشبخت را  
کن    ، باوردهدمین  کسی برایت یقه جرآید. خوشبخت ابله!  می کسی هم دنبالش ن

جمع ای  وپلهکه فقط دنبال این است پول   پسرت  برای  نه.  برای احدی مهم نیستی تو
خواهد سر به تنت  می  . خواهرت که دلشبگیرد، نه برای خواهر و مادرت  کند و زن

 ای. ست که مرضت را به جانش ریختههنوز کفری انباشد. 

 

 

ها خبری هست  انگیز زنشهوت   نه از جیغ  .وکور استامشب اینجا چه سوت
گریه  نه  تولهبیهای  و  روشن   .هاتمام  و  بزرگ  قشنگی.  ماه  عطریچه  چه   . !  

 ... .. هوووم ... عطر تن ونوس . اوووممممممم

 ... امشب باید با من یکی شوی ؟شنوی ونوس می مرا جا لم بدهم. همین 
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  قشقرق راه   رساند ومی  خودش را رسد زنش گم شده،می  به گوش مهران که
 . اندازد می

اول    «...یالا جواب بدین   ؟چه بلایی سرش آوردین ناکسا  ؟ کو؟ زن من کو»
را معاینه  دستمی  اتاق  زایمان،  و  لیبر  بعد  وگردد،  انباری  و  به  .شویی  جوری   ..

  . کنارها گلوله کردهکشد که انگار ونوس خودش را این گوشهمی  سرک ها  سنبهسوراخ
پابه  هم  یاری  و  من   خوورم  خووررم  .دوندمی  پاشخوشبخت  تا  یاری    گلوی 

مهران دوباره به اتاق زایمان   .رسد. معلوم است عصبی شده که به خارش افتادهمی
ی هزیر لب .لابد ونوس را بو کشیده لامصب آید.می سمت پنجره گردد. دارد بهمیبر

نفسم   شود شمردش.می  ی. حتشنوم می  هاش راصدای نفس  شوم.می  پنجره پنهان
  کشد. شاید می   کند. هوا را بو می   هنگا  خلوت را دارد دقیق حیاط   .کنممی   را حبس

کنم برو... می  خواهش  برو...  ...برو  .شبدر و شقایق و بابونه حواسش را برده  هم
رفت. چه   شوم. آهههههه...می  تونم نفسم را حبس کنم. دارم خفهمیبیشتر از این ن

 خوب شد که رفت. 

باید تا ابد میل همخوابگی با   .کنم. حقش است مردکمی  اششیشکی حواله
کشد. رفتنش برای  می  ونوس را بو  .گردد میدانم دوباره بر. میبه گور ببرد   ونوسش را

 .مانممی  وتبارش برگردد. تا آمدنش همین جاشاید برود و با ایل  .رد گم کردن است
روم  می  زایشگاه باز بماند،  اگر هم بخت یارم باشد و در    کنم.میمیدان را خالی ن

ن آخ که چقدر گرسنه   ها...سروقت جفت  کردم تا این حد از این  میام. فکرش را 
بار  برای یک ،پودر کرده. کاش در باز بماندام لمبانده  هرچه را مردک بترسم. ترس

حواس ابله  خوشبخت  شده  که  بگذارد هم  باز  را  در  و  کند  و آن  .پرتی  بپرم  وقت 
ترس    خلوت بادوروبر حیاط های  باید از خرابه   هها را به دندان بکشم و... وگرنجفت
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ند یا سر پستشان نیستند  اها همیشه یا توی چرتو مکافات رد شوم. اگرچه نگهبان
ولوند  و  خمارند  درخت  و  رد شده   .هازیر  بغلشان  از  نشده   .امبارها  خبر  یا  یا  اند 

شود که می   ولی همیشه یکی پیدا   .اند که توپ و تشر و چخی بزنندحالش را نداشته
رسانم میها کوچهپس وقت اگر بخت یار شود، خودم را به کوچهگیرم کند. آنغافل

 .کنممی را زیروروها و سطل زباله 

 

طوسی و ژاکت آویزان، دندان نشان    یمردک با آن پیژامه  هرچه برای  آن روز
اش توی  وچول کردم به روی خودش نیاورد. فکر کردم چون کله دادم و چشم چپ 

هرچه   ،کله که کشید و به من چخ کرد جری شدم. دیوث  سطل است مرا ندیده. اما
چه   .پریدم و گاز گسی از ساقش گرفتم .دردبخور و خوردنی را بیرون کشیده بود به

  ها بخاری بلند شد و کشاندنش لاخره از نگهباناب  .دادوهواری راه انداخته بود مردک
کبابی  ...اورژانس در  وها  یا  بنشینم  مستم.کمین  بو  وااای  مثل می  ..  من  کند. 

ها که روی بنشینم و به آدم ها  های ولگرد نیستم که روی سبزه احمق و سگ های  گربه
شوم  تخت منتظر  و  کنم  نگاه  التماس  با  هستند  کباب  لمباندن  درحال  ها 

را که مردک مردنی و   های منقلیپرم و کبابمی  شان را جلوم پرت کنند.ماندهپس 
قاپم و در می  العینی ةبه طرف  ،بان برگ مو درحال باد زدنشان استزیر سایه  ،سیاه

ها تا دلت بخواهد باغ و باغچه است. طرفکشم. این می  دنج به دندانای  گوشه
  روی بیمارستان. روزهاست که خلوت است و هتوانم بروم همین پارک روبمی  اصلاا 

ن آنجا  کسی  کلاغ  و  زاغ  دندان    .پرد می جز  به  قفقازی  کباب  سیر  شکم  اول یک 
خواهد می  تاب عباسی... دلمتاب  ...تاب عباسیبعد سوار تاب بشوم و تاب  ،بکشم

 .ام بچرخد و بچرخدچیز دور کله تا ابد تاب بخورم و همه
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ازپادرازتر بیرون برود، یاری چشمکی زده او را  از آنکه مهران دستپیش   اما
ببین براگم، به داوود قسم منم از ونوس  »  :کشاندمی  بغل تخت زایمان  ،کنج اتاق

آخه    .وگور کردهخودش را از ترس اعتباربخشی گم   زنممی  حدس   خبر ندارم. ولی
بیان وزارتخانه  از  دیگه  روز  چند  باید   قراره  و    .باشیم  آماده  و  من  وقته  چند  الان 

اکلامسی و اورژانس    یشیر مادر و پره ی  ه همکارها پوستمان کنده شده ازبس جزو
  نگاهی به پوسترهای  ه ندیدم ع، یه دفخاناز تو چه پنهان مهران .مامایی دوره کردیم

کوفت   و  هندراپ  و  نُ و  هندواش  ببینه  یا  بندازه  چه زهرمار  ایمنی  کلیدی  اقدام  ه 
بهش گفته بودم اگر   .به گوشش نخورده  near miss  بندم تا حالامی  شرط  .کوفتیه

شیفتت تو  خانه  ،آمدن  بازرسا  میکلید  را  دربند  مرغباغ  با  برو  خوش  دم  عشقم 
 « وگور کرده؟دانم چرا خودش را گم بگذران. دیگه نمی

 .. .رسیدمی یاری عشقکاش دستم به مرغ

  .ا کم بذارههوقت ندیدم برای زائوهیچ   ،هست  البت خودش نیست خداش»
پریده وسط و جان مریض   ، موقع ندادهبه وقت بوده دکتر تشخیص ،به سلطان قسم
یه زنه را پزشک    اش را برام تعریف کرد قشنگ یادم مانده.هعیه دف  .را نجات داده

ش فرسته زایشگاه که بستری می  اورژانس با تشخیص پیلونفریت یعنی عفونت کلیه
به شوهره   ،ش تو هوا نگه داشته پایه  بینه شوهرش ویلچر را رو دومی  کنن. ونوس 

گه آخه اگه بذارمش زنم غش  شوهره میچهار چرخ ویلچر را بذار زمین.    گهمی
گفت باران مث چه از . میگهبینه راس میمی  ره. ونوس کنه سیاهی چشمش می می

می میآسمان  شک  خونبارید.  مریض  که  باشه  کنه  داشته  داخلی  به  و  ریزی 
خارج  می  میرححاملگی  سونوگرافی شک  ولی  که کنه  را  حاملگی    ،بینهمی  ش 

گه. دکتر  زنه و وضع مریض را میبه دکتر آذری زنگ می  .گزارش شده  میرحداخل
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نمی میوخاولش  کنه.  معاینه  را  مریض  بیاد  را  اد  مریض  که  اورژانس  پزشک  گه 
کنه که دکتر آذری  قدر اصرار مین وونوس ا  .یعنی تو از او باسوادتری  ،معاینه کرده

بینه تشخیص ونوس درست بوده. می ،عملبره اتاقشه بیاد. مریض را میناچار می
وقت یه تعریف ریزن بیرون. دکتر آذری که هیچمی کاسه خون از تو شکم زنکاسه

د زنگ زد به من گفت به بوتی بگو برای ونوس یه تشویقی  آو تشکری ازش برنمی
یس زایشگاهی چرا من بگم. به بوتی گفتم پشت  ئ بزنه. گفتم خودت بگو. گفت تو ر

انداخت این گوش  نداره  .  را  ما  دیدن  چشم  دورغوزآباد آ  .بوتی  از  را  خه مدرکش 
دختر زردنبو    نکردم اومیوقت فکر نم دلاک بود. هیچشه، ننهو چه پنهان. از تگرفته

من زیاد    .یسمئوقت بشه رکشید یهمی  مانکه پستاناش تازه جوانه زده بود و کیسه
ش را رو خودش و ننهی ه ترسه که پروندمی بازیاش. از من ایعقده دم بهمحل نمی

ونوس   .، زن درستی نیستبه داوود قسم  . ولیازش حساب نبره  کنم و دیگه احدی
 « ؟بهت نگفته

پا چهارپایمی   پابهمهران  روی  بعد  و  زایمانی  ه کند  تخت  و  می  کنار  نشیند 
، یک دقیقه هم کجاستونوسش الان    دانستمی  اگردهد.  می  اش را به نه بالاکله

ن تاب  را  یاری  مرتیک.و  آورد می زرزرهای  اینجای  ه..  داشته  برت  خیال   الدنگ 
شک ندارم من بیشتر از این مردک گیج دوستش   !بلایی سرم بیاوری  مانم که هرمی

زند گاهی هم از مهران  با فراز که گپ می،  اتاق  دارم، وگرنه چرا ونوس توی همین 
 . گویدمی بد

براگم» بدپرونده   !البت  هم  بیمه  افتضاحه.  ونوس  می  نویسی  یه  گیر  ده. 
ش سرش . همهسفایدهگم بیم بهش میه  شه. هرچیخوردگی باشه پرت می خط 
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. ولی تا دلت بخواد حواسش  کنهدانم چه تایپ می میشه و تندتند نتو موبایل کوفتی
 « به مریضه. 

 .. .ونوس مهربان. ونوس من  ،ونوس 

 

 د براگم.آ . اعتباربخشی تمام بشه از مخفیگاش درمینگران ونوس نباش  ولی»
فیکمنم باید خودم را گم  به سلطان قسم، یه   .ا تمام بشههوفاک وگور کنم تا این 

برنجی و  نان   گیرن، هممی  موریتأهم م  .ریزن اینجامی  دوجین آدم از وزارتخانه
کرمانشاهی روغن  و  مفتمبرن می  کاک  حرف  نداره  .  خرج  هم مجبوریم که  ما   .  

مثلاا  کنیم.  کار  پراتیکی  که میمی  جلوشان  مریض  را آگن  خودتان  جلو  برین  د، 
به این    ما اگه  ،هاآخه عزیزمرده  .یناکاره چه  بگین   معرفی کنین و اسمش را بپرسین و

 .خندد می  بعد نخودی «.خورنمی  قسم ما را قدر رو بدیم که به داوود ن یاها دهاتی

های غده  اگر دستم بهش برسدنچسب.  کند این یاریمی  چه خودش را لوس 
 ...دهم تا دلش غش برود گیرم و مالش می می ش را توی چنگاشیری 

الان است که    ؟کند. روی این دیوارمی  لوس و ملوس اینجا چه  یاین گربه
ور. نکند او هم مثل من توی گوری لم داده بوده و زن و مرد خاطرخواه را  بپرد این 

بهش بروم که  ای  غره زده. لابد مردک او را دیده و دویده دنبالش. باید چشم می  دید
دهم هر  میاجازه ن .خلوت ملک من استور دیوار. این حیاطت نکند بپرد این ئجر
سرو پایی اینجا بپلکد و بخواهد سر از کاروبار من دربیاورد. دید! مرا دید. باید بی

 ست.اهه. دررفت. یاری همچنان درحال وراجی ههبپرم سمتش تا دربرود. هه
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می» مفت  زر  من فقط  سیر  بگی  تو  سنان.می  زنن.  مفت   گم  وزراتخانه    تو 
میمی پس  جدید  دستورالعمل  و  هم  هر  .دنخورن  کلفت ها  پرونده   دفعه   تررا 
یه دفعه اسمارت، ترومبوآمبولی. به داوود   ،پارتوگرافی  هیه دفعه برگ   براگم.  ،کننمی

 سر رابهگل  روز خوشبخت  هر  .بارهمی  . از درودیوار موش قشنگن دل  قسم زیادی
موش. ده ساله کلنگ بیمارستان جدید را زدن، گمانم گل  فرستم عقب چسب می

 «.توش  بوده چقیده 

این موش   اصلاا  از  ادل خوشی  ندارم.  نکبت  ننوهای  که  تیزند  شود  میقدر 
و    دوندمی  وگهنتوی فاضلاب عقب ا    .شان کنملقمه  و یک  بیندازم  رویشان چنگ

چنگ هم  سروگوش  جاآن  ،اندازندمی  به  باغ  موش  را  خودشان  زنند.  می  وقت 
ابله دوباره    دهدمی  ولشانو    کندمی  موش رهاشانچسب    از  ،خوشبخت  که لابد 

شاید هم برای خودشیرینی بیشتر پیش یاری و بوتی    اش بیفتند.برگردند و توی تله 
افتد، آن را مثل یک برگ برنده به  می  اشبه تلهچون هر بار که موشی    ؛و بقیه باشد
نشان بقیه  دهدمی  همه  به رخ  را  دیدهمی  و شجاعتش  به    با چه  امکشد.  شیطنتی 

ببندند که موش ی  ه خوابند پاچمی  ها وقتیگوید که شب می   پرسنل شلوارشان را 
که    پریدم  .لای شبدرهاهشان را دیروز دیدم لابیکی فرصت نداشته باشد بالا برود.  

لقمه و یک  دررفتابگیرم  کنم  به شکمش    .ش  و دست  دیوار  پرید روی  بعد هم 
  ور. لابدپرید آن  ،خندید. خواستم بپرم روی دیوار و به زیرش بکشم قاهگرفت و قاه 

شاید هم سر از گور خالی و    پلکد.می   رود روی گورها و توی گورهای خالیمی
 زنک را سیر بجود.ی ههای ریخته از لقمنانمشترک آن زوج دربیاورد و خرده 

بگو    .ده براگممی ، عمر من و پرسنلم به بیمارستان جدید قد نبه داوود قسم»
گین اعتبارسنجی و این حرفای مفت را بریزین دور، بیاین این کلنگ  می اگه راست
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م ه  ش معلومه نه هیچی. دروبانشاینجا نه تهویه مانده را دربیارین.توگل ی  هشکست
. امیدوارم لااقل افزایش رقصن می  زنن می که همیشه چارطاقه و موش و سگ و گربه  

 «خاص پامان را بگیره. یالعادهو فوق 

 شاسمت سینهبه  چرخاند و دست مهران رامی  ورور و آن بعد سرش را به این 
 کند.می  العملی فقط نگاه. مهران بی هیچ عکسبرد می

حرص » زیاد  اگه  گفته  دکتر  غده.  شده  پر  خوردم  حرص  ازبس  براگم  ببین 
  ؟ سبز شده، براگمها  دانی از کی این غده می  .سرطان  شهبخورم، به سلطان قسم می 
  ؟ خلوت براگم، چیزی دیدیچه شده زل زدی به حیاط   ؟ونوس برات تعریف نکرده 

  . پاد می  ما را  پنجره   گیر داده بود که بعضی وقتا یه سگ سیاه از این مدت    ونوس هم یه
یه نمه   فکر کنم  .چند دفعه خوشبخت و خدمه را فرستادم دید بزنن، خبری نبود 

باشه  ،سرتان گذاشتمگفت سربهمی   خندید ومی   غشبعدش غش .  زنت  دوقطبی 
 « ..سگ کجا بوده.

 

ها هم تله بود.  نکند دادن آن خوراک   شود.میباورم ن  ؟ تو بود ونوس   پس کار 
فتادنم را توی ذهنت  به دام ای  هکردی نقشمی  را نوازش  سروگوشم  یعنی آن لحظه که

  وای بر   !وای بر تو ونوس   گوید.میدروغ ن  گویند چشم می. مگر نکردیمی  ردیف
نشینم تا خوشبخت و  می  روی پنجره منتظرهونوسک ابله، خیال کردی من روب  !تو

و کنند  پیدام  را   ...خدمه  و لذت  درد  و مزه   باید  کنم که هوس  بچشانمت  خورت 
 راندنم را نکنی. 
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براگم.» نیست،  ونوس  این روزا  که  بریدم.  بهتر  دیگه  ونوس    کاش  منم  مث 
ور سوخته این سر مث سگ کون . یهخسته شدم به خدا   .کردممی  وگور خودم را گم 

 بردم تا هی از می  م ه  عشقم. مرغدربند  رفتممی  کردممی  . باید ول ور بدوبدو اون 
پسرم    .بوستممی   لبم و  اره روذمی  م بپره. چپ و راست نوکش راهشان  شان به اوای  

 ردمم، خندیمی دیوایسادی دست تکان می رو یه سن  زنگ زد گفت خواب دیدم 
  تو اعتبارسنجی،   . دلم روشنهگفتم خیره روله  زنن.می   م از پایین هی برات کفه

 «شیم.روسفید می 

  ، های فامیلورتر سگ سگ سیاهی ته رودخانه. آنی هافتم. لاشمی یاد خوابم
ی ه مرد  یشدند. من آن لاشهمینوشیدند و سیر نمی  ولع زدند و با می  پوزه توی آب

 شد؟ می زد و سیر نته رودخانه بودم یا سگ سیاهی که هی توی آب پوزه می

 . تا، به یاری زل زده های تابههای نامیزان و مردمکهران مات و منگ با سبیلم
سگی خوب  ی  ههاش را توی چنگم بگیرم و بخندم. خندو خایه  بپرم  دهدمی  جان

خایه  .است و  مهران  به  گم   ،هاشخندیدن  ونوس  غده   ،شدهبه  و  یاری  های به 
همخوابهچکانخون حماقتش  با  وقتی  خوشبخت  به  کلنگ  می  ،  به   شوم، 

ران لدرگ   به  شاشیدنگیرکرده،  به  و  آویزان  فندقی   های  آلت  با  که  ش  انوزادی 
کند و بوی  میوقت کار نکه هیچای  گیرد، به تهویهمی  خوشبخت و ونوس را نشانه

 ه و خون.وگ شاش و

 

پزشکی  اش را فرستاده دامعشق، تولهمرغی  هشیفت  کردم این زنکمی  اوایل فکر
شنیدم   داد می  ولی آن روز که داشت پز پسرش را  .بخواند تا به امثال ما خدمت کند

پایان پارسا  گفت  برداشته،انامهکه  مهم  چیز  یک  روی  را  روی   ش  دارد  اینکه 
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تف به تو و    درمان سرطان را دارد.  توان    ثابت کند  تا کند  می  ما کار های مغز  سلول 
که ای  پدر را بگو خیال برم داشته بود طوری ادبش کرده . من سگ زنک هرزه  تاتوله

چند سگ را نفله کند و سلول مغزش را    یعنی قرار است  .به حیوانات خدمت کند
های به سلول  اتهی تولهوبه همین خیال باش که دست گُ  !زیر میکروسکوپ ببیند

 جنسانم برسد.مخ من و هم

روب دیوارهچه  به  مهران  سرد   روی  »دادهتکیه    سبز  تو براگم.  از  پارسا  نان   ،
درمیدل یابو  و  اسب  و  سگ  ماتحت  و  انگشت.  آوروده  دو  این  از  هم  ما  نان  د، 
رن تو گن انگشت طلایی. یه جفت چشم تیز دارن، وقتی میبه اینا می  ...ه ههههه

اینکه آرک تنگه، لگن مناسبه، سر آنگاژه   .کنیم  ییچیز را پیشگوشه همهواژن می
 « شده یا نه...

 

دهد می   سرش را تکان  های یاری درآورده که یعنی این مهران نرینه سر از حرف 
پوکش  ی  هتوی آن کلای  و نقشه  زندمی  شاید او هم مثل من گیج  ؟زندمی   و پوزخند

 ش کند. ااست و مترصد فرصتی است که عملی 

کند. الان است یک ماچ گنده از لپ سیاه  می  یاری خودش را به مهران نزدیک 
.. چه نخودی  .. عجب این زنککشدمی  مهران خودش را عقب  .بگیرد   شاو چرمی

 خندد.می هم

کرد. به داوود قسم، می  ونوس هی برای خودش دشمن ردیف  البت براگم،»
  . شهمی ین و اون گیر نده، برات شرقدر به ان یبه سلطان قسم، من هی بهش گفتم ا

یس  ئتره و... به رزیپو از این بهگیر داد به آشپز عملی که غذات کیفیت نداره و آب
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شه جوابش کنم. نمی  .ولی قرارداد دارهدانم،  می  ودم. اونم گفت خشبکه هم زنگ زد 
 « .ریمآوقته از خانه غذا می الان چن 

دو جای سگه . اغلب بمن   البته عملی بودن این زنک عین صواب است برای
روی بیمارستان، وقتی او وسط  ههای روبزدن توی شهر و کمین نشستن در کبابی

عرق آتش،  و  دود  و  اجاق  و  ب  کردهدیگ  چشم یو  با  خمارهاحال  را  ،ی   تنش 
و مشغول  می و گوشتمی  خرامان  ،عملش استخاراند  توی آشپزخانه  های  روم 

حال دک  دانم زنکمی .کنممی  جا شکمم را سیر و همان کشممی  لخم را به دندان
. اوایل  کندمی  مفو مفخندد  می  زند ومی  گاهی به من زل  ی. حتکردنم را ندارد 

 ولی بعد بو بردم  ،ماوپوزه پک  کفگیرملاقه را بکوبد توی  منتظر بودم سنگ و سیخ و
یاری انگشتش را توی گوش    آب ببرد خودش هم برده.  اش راآشپزخانه  توی آن حال، 

 « !ووی دوباره وزوزش شروع شد... یا سلطانند: »کمیراستش فرو

  زند به زردی نوک انگشتش و بعد می   کشد و زل می   انگشتش را از گوش بیرون
 .مالدش به روپوش سبزشمی

دانم نمی  حرف.کم  ،، متین قدوبالاخوش   حیف تو آقامهران، به چشم برادری»
می  .. نگم.  ...بگم راستش  .گمولی  براگم.  بدانی  خودت  .حقته  سلطان  یا   ..

کرد، تو معاینه می  ش تو گوشی بود. تو لیبر چتسر کلهونوس یه ببخش... راستش
چهمینکرد،  می  چت بود  دانم  نجور  پرت  هم  مریضا  از  حواسش  . شدمیکه 

کرد حالش بهتر بود و بهترم  می   وقتی چت  کرد. ولیمی   وحواسش صد جا کارهوش 
، کنه ببینم با کی چت می  وتوش را دربیارمدو دفعه هم خواستم تهیککرد.  می  کار

ولی او روی   تا پا رو دمش نذاری آرامه، البت .ه خوردن نیامدهوبگه به تو گُ  ترسیدم 
 « .آمدی باهاش،براگم روی سگش... خوب کنار امان از او !ویوی ...سگش
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 دهید.می تان را به من نسبتخلقی گهی هتف به روحت زن که هم 

براگم» به من چه،  و غده   .مگه مفتشم  !البت  وزوز گوش  تو  پستان  های  من 
ماندم ن  .خودم  سلطان  بگم، می به  دیدم  خواستم  و   ولی  پاکه  دنبال    دلت  آمدی 

 «ونوست، دلم نیامد.

 کند این یاری. روی سنگ سرد وراجی کنی زنک!می  وپوز پیادهپک

د.  آآدم از هرچی بترسه، سرش می  !براگم  چیز ربط به اعصاب داره،ولی همه»
 « ...آمدن تو، غیب شدن ونوس   .چیز مشکوکهنظرم همهبه   م ترسیده. اصلاا ه  ونوس 

این  ی  ه توی کل  .کند، بپرد و جرش بدهدمیچطور مخ مهران هنگ ن  دانمنمی
نیست شدن ونوس زیر سر این کند سربه میفکر ن  یک لحظه  ؟چه خبر است  نرینه

های  شنیدن حرافی  و  زایشگاه وبرگشتش بهشاید هم رفت  ؟زنک وراج شلخته باشد 
 است. یاری برای کشف همین 

 « .خارهمی  ببخشید ته گلوم » !خرررمیچه صدای خررم

خواستم درخواست بازنشستگی  می  منم  ،براگم»  :مهرانزند توی چشم  می  زل
بشم گم  برم  شدم.  ،بدم  پشیمان  برای    ...هه هههه   ولی  زدیم  نامه  تازه  چون 

مان گم زندگی ویژه بهمان تعلق بگیره، نمی   یالعادهوقاگه این ف  ویژه.  یالعادهفوق
ردیف    گن امروزفردادفعه می  ثیر نیست. هرأتولی خب بی  ، شهرو می  رو به اوای    از

ت بگیره، جان خنده یه چیزی بگم مهران هنوز که هنوزه خبری نیست. لیو شه،می
گفتم  می کردم ومی دماغش هی نگای .اسحاق جهانگیری را دیدم اون روز خواب

شده. کوچیک  چنی  باغآ  ووی  تو  رفت  زد،  گشتی  مد  افتاد   وقتی  یادم  از    تازه 
 «نزدم! ویژه حرفی یالعادهفوق
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زن. این  است  حراف  حوصله  چه  مهران  گوش    کندمی  چطور  اراجیفش  به 
. است   ش چه خبراشود فهمید توی کلهمین   . چه مرموز است این مرد. اصلاا دهدب

ناپدید  ممکن است  کند  میفکر ن  یک لحظه  .شود به یاری بپردمیطاقت نچرا بی
 . ماندهشاید هم برای کشف همین  ؟شدن ونوسش به این زن ربطی داشته باشد

کنم طوفانی  می  به او که فکر  .ماهم هنوز سر از رازورمز ونوس درنیاورده   من 
ها شده کس راز گم . هیچونوس مخزن اسرار است  افتد.می  م راهاسگیی  ه توی کل

ن حیاطمیرا  توی  عقبشان  باید  که  گشتخلوت داند  پرت  جز    .های  هیچکس، 
 های سیاه!سگ

 

ور ورور ور    جویدم.می  حراف را  یاین ماچهی  ه پریدم آن سو و خرخرمی  باید
ولی این کرم   .م وربروم ایاهای سگیؤو با ر  خیالی طی کنمبی  شدمی  کاش  .ور

سیاه چوب زدن. همین حس  کند به زاغمی لولد و وادارممی تنم در دهد.میاجازه ن
 دهد. می  یک خر دیوثی هاندازکه به گپ و گفتشان مسلطم به من قدرتی به 

م را نگیرم  ویژه   یالعادهولی تا فوق   ،خواستم با سی سال بازنشست بشممی»
 « .رمنمی

 خررم گلوش بلند شد. حالا دوباره صدای خرررم 
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رود. میش وراکند و با گوشیمی  جاهماتحتش را روی چهارپایه جاب  مهران
های مرا زند این نرینه. نکند خرخر و نفس می  مشکوک   ؟دهدمی   دارد به کی پیام

ندارد    یا انگیزه   ،. شاید ونوس را بو کشیدهمنتظر فرصت است  زیر پنجره شنیده،
با  می   کشد. شاید هممیکه ونوس تویش نفس نای  برای برگشت به خانه خواهد 

هاش سرنخی پیدا  ش وربرود یا از توی حرف اشیری  هایلاس بزند و با غده   یاری
 کند.

 

پردگی. لعنت  . چه خوش بود بیپرده سخت است رصد کردن  از این درزهای
ی ه، پرد قواره. لعنت به یاری که تسلیم شد و سپرد که خوشبخت بیمترون  به این 

 مزاحم را وصل کند.

 

 دانم چه مدت گذشته. خواب بودم یا توی بیداری خوابمادر، مادر نمیای  
اینجایم  اصلاا   ؟دیدممی کی  از  برگشته  رفته  ؟من  ن  ام؟ و  یادم  گاهی   ؟آیدمیچرا 

درموج موج  ؟سفرهاممن تنها نبودم. کجا رفتند هم   کند.می  ذهنم را روشن ای  جرقه
  طورمان تا خورشید پس ابرها هئواق نشسپردیم و واقمی  هاآلود. تن به موجو مه  بود 
ببینیم. کف سفید بالا می  رسید. با دست به مه مشت می   زدیم که برود تا دریا را 
بار   یک  .خندیدیممی   کردیم ومی  ها و ما بازیلغزید روی موج می  آمد و ماهمی

باریک و سفیدی  ی  هرودخان  روی تپه نشسته بودم و به قعر دره چشم دوخته بودم.
خواستم از آن بالا خودم    .سفید شدمی  هعاشق این مادین  .رفتمی  رقصید و می  که

سر   ور. بعداز آنسفرها دمم را گرفت و کشید آناز هم  سگی  ،را توی بغلش بیندازم
از یاری خبری   سفرها کجا رفتند؟هم  .آیدمییادم ن   ؟چطور  از گورستان درآوردم.
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آمد کی  خوشبخت  دارد  ؟نیست.  مهران  و  چرخان  صندلی  روی    نشسته 
 چرخاندش. می

 

داره   کنم یکی قایم شدهش حس میدانم چرا همهنمی» :گویدمی خوشبخت
 .« خانمهران زنهاینجا را دید می

پستان درشتیچه  خاکستری  .های  روپوش  است  و  االان  بدهد  جر  را  ش 
 خاراند.می  برد و نوک پستان چپش رامی دست بیرون بپرد.ها مهک د 

دارد مهران زل می پنجره.  به  بهمی  زند  بیاید  آید  و  بیفتد  راه  مبادا  سمت من. 
 گذارم به فرار.می  محضی که بیاید پابه ؟اینجا

بوسد، بعد مهران را صدا می  آورد ومی   صلیبش را از گردنش بالا  خوشبخت
سمت بعد به  .زندمی  لبخندی  و   جود می  مهران سبیلش را   «خان بیا.مهران»  :زندمی

 د و زیرلبخندمی  غشخوشبخت غش  چرخاند.می  دوباره آن را  رود ومی  صندلی
 «سرم گیج رفت. ووی ووی،»خواند: می

رها را  صندلی  می  .کندمی  مهران  بیرون  عمیقی  تکیهنفس  دیوار  به  و   دهد 
 ونوس و فراز روی این صندلی چرخان...  زند. شاید حس کردهمی

د  بازهای  مهکدارد  را  زنکمی  روپوشش  »کند  هوا،:  شده  گرم  نه    چه  مگه 
 «خدا رحم کنه به تابستان. ؟خانمهران
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چشم  توی  زده  زلی  مهرانچه  ن  ،های  گرم  داند  میاما  آبی  مردک  این  از  که 
نباید    دچار خارش شده.ام  انم چرا توی سوراخ بینی و پوزه د مین  !واای شود.  مین

 من دربیاید. هپچووو...  صدایی از

م کنند تمام یاگر پیدا   پنهان کنم.  هاعلف اند باید خودم را توی این  تا خبر نشده 
 کنند.می شکسته و نشکسته را از من طلبهای کوزهکاسه

 « شنیدی؟ صدا از اونجا بود. .باز صدا آمد !القدسیا روح»

 ببینند.  هاعلفمرا لای    توانندمین  شان را چرخاندند توی حیاط.م حرامی چش

د آغریبان زیاد پیش میعجیب  خان. ولی از تو چه پنهان،کسی نیست مهران»
 ،خورهمی  اتاق استراحت را نظافت کنم، دیدم ونوس داره میوه   یه دفعه رفتم  اینجا. 

پرونده  استیشن  پشت  دیدم  راهرو  تو  رررووو!  .نویسهمی   آمدم  هی  یا    گفتم 
راروح ونوس  بوده،  جن  شایدم  داره.  همزاد  گمانم  زنمی  القدس!  برای  های  برن 
 «طلاس خو.بو بردن پنجه .ماهشانپابه

 ؟ند و به من حمله کننداوحشی  نکند ؟جن و همزاد 

گفت برو زود    ؟ گفتم برم  مهفت سالم بود. عروسی پسر همسایه بود. به ننه»
بابای داماد    رقصیدن تو حیاط.می  . زن و مرد سرچوپی گرفته بودنغوغا بود   .بیا

جور زل زدم به آباجی  زاری آمدم خانه نشستم لب حوض، همیراهم نداد. با گریه 
ی هکوتول بره و یه جفت بچهمی  که خودم باشم، بابای داماد را دیدم داره گوسفند سر

گن بش  می  رو سرش وایسادن و هی  شدمی   لخت که گیسشان رو زمین کشیدهکون
شه، گوشت بده، گوشت بده.  می  تان عزاتان عروسی عروسی   .بش ما گوشت بده  ،ما

شین  نشد  ساعت  عروس   وشیوننیم  شد.  نفرین بلند  من  تصادف...  تو  داماد 
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وقتی خبر شد هپاتیت دارم   خانم رحمانی هم  !سر داره. یا مسیح  نفرین دو  ها!نکردم
ترسید از من هپاتیت بگیره.  می   بینوا   .کرد جوابم کنن می   و راست امضا جمع  چپ

خدا جای    ی بشه هپاتیت بگیری.تخواست با خونت قامی   جوری خونمآخه بگو چه
  ه نمرد. وقتی سوار ماشین شوهرش داشت   سرطان گرفت ولی از این درد   .نشسته  حق
در  ،درمانی میشی  هرفتمی پایین   گفتن  شده  پرت  نبوده  بسته  القدس روح   .ماشین 

 « دانه البت، شاید هم خودش خواسته بیشتر از این درد نکشه.بهتر می

 ریز و درشتت نشوم.های حواسم باشد دچار نفرین   !تف به سق سیاهت زنک

 ،ذاشت زیر بغل یاری که توهی هندوانه می  ،آمده بود دکتر آذری    ها کهاول»
به   یاریی  هسالسیی  هجرب خواست از ت می  .حالیته و سواد داری  و خیلی  هلب  وهلا  

خواست ازش بیگاری  یکن. م  بیا تو مطبم کارنفع خودش استفاده کنه. گفته بود  
یاری هم خیلی لالا می   بکشه. بعدلیلیبه  ذاشت  اولش  ولی  که شناختش    ش، 

  . یار غاریم. با هم استخدام شدیم  ،من و خانم یاری  خیلی ساله.  خیالش شدبی
القدس شاهده سنگم از سر راهم برداشته.  البت کم خون به جیگرم نکرده، ولی روح

وامی نگفته.  هروقت  نه  خواستم  هست،   قرضی  زبان  دو  دهن  دو  یاری  خانم 
شیشه  دارهجنسشم  بگم  ،خورده  خدا  برای  ا  ،ولی  که   قدهن یدیگه  نیست  جلب 

اون روز به    ازه دهن سگ.دنبابا این زنت خودش چوب می  راپورت کسی را بده.
که مث  شده یه لقمهنمانده،  کوچیک هم چیزی ی ه دیگه از سفر یس شبکه گفتئر

داره سیاسی میای  دفعهیس شبکه یهئ. رسگ سقش بزنیم زد در   .شهگفت بحث 
 « گفتم همین روزاس که از حراست بخوانش و آب بکنن زیرش.  رفت.  کون خودش

 

 «افته تو خشتکش.می شالان توله زحمت یه کمکی برسان.بی خانمهران»
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کند ببردش روی می ششخوشبخت دارد خرک این زن که ؟چه شده ؟چه شد
اش،  بود و مردک روی شکم گنده   نظر همان زنکی است که توی گور پریدهبه  تخت،

میرم قحبه  می  دارم  آیییی یییی: »دهدمی   زند و فحش. زن جیغ میگذاشته بود کله  
 « . ..مادرسگ ولدزنا به دادم برسی هجند !به دادم برس

 « . ..بیار بجنب ست زایمان را خان،مهران»

 گردد. می هدف طبقاتش راسمت کمد بغل تخت رفته، بیبه مهران

بالا» این برو  چرا  تخت.  رو  برو  می ،  درمی  ؟کنیجور  مخت  اول آالان  د. 
 «ماتحتت را بذار رو تخت بعد خودت را بکش بالا.

بسته آبی   یمهران  برمی بزرگ  را  می رنگی  نشان  خوشبخت  به  و   :دهددارد 
 « ؟اینه»

را ببریم رو   عفریتای  خواد بیاری، بیا کمک کن ول کن، ول کن، ست نمی »
 « تخت.

 . گیرد می  پرد و زیر بغل زنک رامی  وفرزرت  ،کندمی   بسته را توی کمد رهامهران  

ار  ، لنگات را بذبذاردخترجان،  جان...  القدس نگهدارت باشه مهران روح  !ها  »
بکن   ،زنه بیرون. حالا گان را از تو کمد دربیارمی شالان کله رکابا، بجنب،ای  رو

البت خانم بوتی عوضی زنگ زد  تن من. معلوم نیست خانم یاری کجا غیبش زد.  
کشی نیفتاده باشن  وگیس کارش داشت. با هم به گیسهدانم چگفت بره پیشش. نمی

 « د. آ دلاک، ازش هرچی بگی برمیخوبه. بوتی ننه
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ن را  دارد آ .وردآمیگان را در .رود های گرد به سروقت کمد مین با چشممهرا
 های مهران. از تماس انگشت ،خوشبخت چه حظی ببرد  کند.می تن خوشبخت

 دهد.می زند و فحش زنک جیغ می 

  داره خفه  زور بزن  ...زور  ...زور  !بزن  ،د. زور بزنآجان، نمید مهرانآنمی»
مهراآ نمی  .شهمی میند  نگاه  را  من  وایسادی  اون    ؟کنیخان.  رو  برو  بجنب! 

د جلو.  آش میخوبه داره کله .خوبهآها  .چهارپایه فشار بده. رو شکمش فشار بده
 « زنه بیرون.می .. خوبه، داره.خوبه .زنه بیرونمی دانشالان بچه ،تربسه، یواش

 ؟یاری رسید. سر رسید. کجا بود یاری

ه نگفتم پات را تو کفش  عمگه صد دف  بریده؟ خوشبخت گیس   اچه خبره اینج»
 ؟مهران چرا وایسادی ماتت برده  ؟کو دستکش  ؟کو  ؟چرا خبرم نکردی  ماماها نکن.

 « یه دستکش بده به من.

بست بهی  همهران  را  درازدستکشی  یاری  کن »  کند،می  سمت  بده    .بازش 
 « دستم.

 دهد.می کند و دستکش را به یاریمی بسته را باز

بلایی» اگه  خوشبخت!  کنار  پیدا    برو  صاحب  تا  هزار  بیاد  زنک  این  سر 
سلطان. کنهیم یا  چپیده  !..  بزنه  .سرش  زور  بزن...  ،باید  تا   زور  بزن  زور  عزیزم 

 زند.دهد و زور میمی  زند و فحشزنک دوباره جیغ می «ت بیاد...بچه

 « خان.فایده نداره. از بالا یه فشار دیگه بده مهران»
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را   دهد. زن مهرانمی رود روی چهارپایه و نرم روی شکم زن فشارمی  مهران
 .شود می زند. مهران به دیوار کوبیدهمی  با لگد پس

خوشبخت خودت برو  !زنیکه  ندازیمی  دق  ول  برای چه لنگ  !اریا داوود کوسو»
 «بزن رو شکمش. زور یه

گیرد و گردنش را می  خوشبخت انگار که بخواهد از وحی خبر بیاورد نفس 
 « خواد.ش چپیده هلپرکه می کله  !جوری فایده نداره آباجیاین : »دهدمی بالا

فحش مریض  و  خوشبخت  شغلش،  خودش،  به  »دهدمی  یاری    ؟ هلپرکه: 
 «؟وحالرقص و هلپرکه تو این وضع 

ه با عد پایین. چن دفآش میکله  .دههمیشه جواب می  ،آباجیده  جواب می»
 « ونوس امتحان کردیم.

 « بیاریمش پایین. .بیاین کمک !یا سلطان»

 خورد.می  زند و سکندریمی  کند و جیغمی  آورند. زن نالهمی  شاز تخت پایین
 ،گیرد، مهران هم دست دیگرش. حالا خوشبختمی   خوشبخت یک دست زن را

گوید. خوشبخت از  می  دردست... زنک همچنان بدوبیراهیاری و مهران همه دست
موزیکاگوشی مانی»  :کندمی   پخش  ش  سلی  سلی   ...پپو  مالم مانی  پپو   ...

 ...قیرم نیزانی هی  ...ابرو مشکی  وچو   ...چوو ابرو مشکی  رمانی... مالم رمانی...
گیرد  می  سر چوپی  ،کشدمی  طوسی بدرنگش را از سری  هعنقبعد م  «...قیرم نیزانی

  جیغ   رقصد،می  و   دهدمی  آیند. زن فحشمی   به رقص  خندد. یاری و مهران هم می  و
  ... پپو سلی مانی»  :خوانندمی  کوبند ومی  زنند، پامی  دست  رقصد.می  کشد ومی

سلی رمانی  ...مانی  پپو  رمانی  ...مالم  دلم  «... مالم  به  می  چه  دست  خواهد 
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 مگرز کجا پیداش شد؟  ا  ؟هم... ونوس هم آمد. خودش است   دستشان بدهم و من 
  ؟ گلستانمپس کجاست    ؟سرخ ی  ه من بذرهای ونوس را دفن نکردم در غیبت ستار

من  ی  ه پتیار  ونوس   ..خندید.می  داد ومی  که گلبرگش را برایم تکان  هر سو ونوسی
خلوت را هم به عطر خودش آغشته کرده.  . ونوس این حیاط مقدسی  ه است. پتیار

 ونوسکم...  ...آخ ونوس 

است  ؟فراز فراز  سروکله  ؟یعنی  شداکی  پیدا  را   ؟ش  ونوس  دست  گرفت، 
پا بکوبم، دست افشانی کنم و برقصم...  من   گرفت. پا آمد... کله  هم باید بروم، 

 .. ... بند نافش از زن آویزان است.شده بچه

دودویی من!    ...امماچه  ام،و دیدن ستاره  مشبی  هچه شبی! شیفت  ؟کی شب شد
به شبیادش  غرق  کل شدمی  خیر!  هم  با  و  ادعامی   یم  و  کردیم  می  انداختیم 

از آن شب که زیر تایرها تکثیر شدی دیگر   آسمان مال اوست.ی  ه ستارترین  سرخ
نی  هآن ستار ندیدم.  را  پرنور  و آن  می سرخ  بود  تو  با  دودویی من، شاید حق  دانم 

تنگ شده، ام  تو بود که با رفتنت رفت. دلم برایت تنگ شده، برای ستارهی  هستار
کجاست   ؟اتکجاست ستاره  ام؟ام؟ کجاست ستارهسگی. کجاست ماچهی  هستار

سرخ ستار  ؟ غول  دست  ...سگی؟ی  ه کجاست  پامی  هنوز   ،کوبندمی   زنند، 
 رقصند... هنوز بچه از زن آویزان است... می خوانند ومی

 

 

 

 

e-book



 

e-book



51 سگ سیاه زایشگاه |      

 

 

 

 

 

 ونوس 
 

اینجا مرگ   کنند.می  یتؤرمن ونوسم. آخرین دفعه مرا توی زایشگاه بیمارستان میم  
می  را  اول  حرف  است  زند.مشکوک  مشکوک  هم  شدن  است    .گم  قرار  هم  من 

 زودی گم شوم.به

ظاهرا   سامانی  کرد   خانم  سقوط  بیمارستان  آسانسور  دو    .از  نگران  همیشه 
به و  خیلی کوچک بود  ها  کیسه  از عمل،ریخت زیر چشمش بود. پیش بیی  ه یسک

ن که  می چشم  بود  داده  گیر  سامانی  به  آذری  دکتر  بردارد.  ها  کیسه آمد.   ظاهرا  را 
دفعه که یک   ر خامش کردند چطوو آذری  دانم بوتی  مین  .سامانی اولش دودل بوده

دیگر  ی  هکیس  کتر آذری چندتر شد. انگار د بزرگ ها  کیسه  ،بعداز جراحی  .راضی شد
در  یر چشم سامانی بینوا جاسازی کرده بود. از آن روز به بعد خانم سامانی دربهرا ز

نوبت دکتر داشته  آن روز هم    ظاهرا    .را علاج کندها  این دکتر و آن دکتر بود که کیسه
 . و مرخصی ساعتی گرفته بوده که برود پیش یک پزشک حاذق
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همه امضا   شکایت از بوتی رای  ه برگ   ؟بود کاری کرده  کی آسانسور را دست
را    زدیم، نامسامانی  خانم  ولی متنش  از آشپزی  هنوشت.  نوشتم.    شکایت  من  را 
ر آمد که  قلاخره ماقدر بهش گیر دادم که بنآ  داد.هایش بوی سگ مرده می کباب

گیرد و او  می   شود و بو می  ها آبگوشت   و نیست و قطعی برق زیاد است.تقصیر ا
غش شیشه را نشان دادم غشآشپز تکهی  هوقتی به زنیک کند.می  ها را فریزدوباره آن

  : گفتم  «؟هجوری سر از غذای تو درآورد چه  کنه.این که یه تیکه از مخلوط : »خندید
  ت رو تور خب شوهر»  :غش خندیددوباره غش  «ممکن بود من رو به کشتن بدی.»

 « .کردم می تم مادریبرای بچه .کردممی

زایشگاهختم  ی  هاعلامیخوشبخت   در  به  کوباند  را  یا  »  :سامانی  تو  بر  پناه 
 لاهاشم زدن بردن. دیدیم  طلا   وز کردن،تو آسانسور به سامانی تجا  .القدسروح

 « ؟ش را ببینهشورخانه جنازه مرده  نذاشتن کسی تو

گفت نزدیکم»  :خوشبخت  شوهرم  دربره.می  جانم  شدمی  تا    سر   خواست 
چفت هرچیاونجاش  بود.  بدهمی  م ه  وچیل  نشان  دکتر  به  را  برو خودت  ،  گفتم 

 «خوابم نشی.خوای عیب رو من بذاری که بغل می گفت تومی

 «؟ش کرد نامرد به پیپا تجاوز کرد بعد هم خفهی  هدونی یه رانندمی  فراز»  :گفتم

 « ؟هایک کار دستش داد همون که هیچ؟  گیرو می  پیپا، عروس صلح»  :گفت

درموردش خواندم تلگرام  ایتالیایی سی  .توی  و    وچهارساله،زن  فعال صلح 
جلب  برای  که  صلحبازیگر  به  جهان  دنیامی  تصمیم   ،توجه  دور  لباس    گیرد  با  را 

های عبوری. اما یعنی با اتومبیل   ؛هایک سفر کندپیاده و به روش هیچ   و پای  عروس 
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کند، به او  می  که اهل ترکیه بوده سوارش  کامیون عوضی  ییک راننده  ،از بخت بد
 کشد.می  کند، بعد هم او رامی تجاوز

گفت مامی   هی»  :خوشبخت  بش  ما،  بش  بدهگن  گوشت  عروسی ،  تان ، 
 «گوشت بده، گوشت بده. ،شهمی تان عزاعروسی

 « ؟کنیمی  اومد تو اتاق زایمان پاهای من رو شست باور پیپا اگه بگم» :گفتم

انگار از اول هم توی وگور شدند.  وکار سامانی همه گمچند روز نشده کس 
 بیمارستان  خرایزیر نره   ،ایگفت تو جندهمی»  :خوشبخت نالیداین شهر نبودند.  

 « .زد نشه نشان بدمآباجی. یه جایی می  ،کرد می  کبودم  سیاه و  با کمربند  خوابی.می

 

های باردار به . زنبا چند ردیف زاغه  ،ود خانی از همه دورتر بسیاه   روستای
معاینه تا  منتظر  و  بودند  نشسته  یک  ترتیب  پرت  حواسم  برگشت  وقت  کنم.  شان 

رفتم. باران می  داشتم با رود   انه،پرت شدم توی رودخ  .لک روی چنار شدجفت لک 
قعر   .گرفت. رعد زد. رفتم باز    تا  نفسم رفت. هوشم رفت. چشم  رفتم.  رودخانه 

بود.باران چکی  .کردم توی چشمم. سردم  را لرزیدم می  د  . مرد چوپان چوخایش 
رنگ لیوان سفالی آبی  ،انداخت روی دوشم. زن زیبا با سربند سیاه به من لبخند زد 

 را هم داد دستم. بو و بخار چای گرمم کرد.

سرای بیستون توی  هتل کاروان  یم برو  خواهدمی   چقدر دلم  به فراز گفتم که
 . هاگنبدی، زل بزنیم به ستاره ی ه و از آن پنجر اتاق نقلی مشرف به کوه 

 « !شه فرازچه شب باشکوهی می »
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بیستون گفت و دنج بودنش و اینکه سرد    های، وسط کوه فراز از اتاق شیرین 
باشد و روی   به خاکستر نشسته  که  اتاق  توی  باشد  آتشی  و  باشد  و غروب  باشد 

با .  اش کردهاز این تجربهگرم ردوبدل شود. حس کردم پیشهای  گرمای آن بوسه
 دانم. نمی ،کی

زد به    ی پک عمیق  .بود   مرگ روی سرم   خانی بغل رودخانه،آن روز توی سیاه 
رفت. و  زد  پوزخندی  بردم  لب  به  که  را  چای  مرگ تا    سیگارش.  با   ته  بودم    رفته 

آسایی طرز معجزه به  پدر  .کامیون پدر پرت شد ته درهبرادرها. سیاهی که ته نداشت.  
برادرها   سفره خالی شد. گیر شد.علیل و زمین  از کامیون پرید بیرون. زنده ماند اما

گفتند مفقود   ،جذب نظام شدند تا سفره خالی نماند. برادر کوچک رفت و برنگشت
کند پیداش  که  رفت  بزرگ  برادر  چش   .برنگشت  ،شده.  و یک  خون  چشم  م  یک 

دکترها از   .نداهن جذب چشمم شد. برادرها همیشه با من آی  هغم مثل براد   اشک.
 برگشت.  ،ها خواستمامید کردند توی اتاق عمل. مامان را از داداشمامان قطع

زدند شده  ،زنگ  کشته  مفقودالاثر  برادر  جنازه»  : گفتند  تحویل    بیاین  رو 
 « بگیرین.

پیدا شد  یسروکله   همان روز ی هبغض کردم و سر خواباندم روی شان  .فراز 
 . فراز

 آینه سرده فراز.   ،سرد ویخیی  هبینم تو یه پیلمی  ته چشام تو آینه، خودم رو»
 « مورت کردن بیای سروقت تنهایی من.أاونا م دونم،می

کوچیکه که گم  درست مثل داداش.  گم شوم   زودی قرار استمن ونوسم. به
 شد.
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 «کوچیکه هیچی رو تجربه نکرد.فراز! داداش» :گفتم

 « دونم.، میدونم ونوس می»دست کشید روی موهام: 

یداداش»  :گفتم مدل  نقطه  نشستمی   وگاییبزرگه  یه  به  گفت  می  ،خیره 
رفت. من همه را نابود کردم  مین  به این جنگ لعنتی،  گفتم نرومی  بخشه. اگهرهایی

 « فراز.

 « قدر خودخوری نکن.ن یا !بیا ونوس » :آغوشش را باز کرد 

کردم خودم رو  می دللب پنجره دل  .شدمیتر ورآتیش قلبم هی شعله » :گفتم
 « از اون بالا...

 « کردی خودت رو از اون بالا... می دللب پنجره دل» :گفت

بزرگه  قبر داداش  رفتم سر »  :نرم خودم را از بغلش کشیدم بیرون و بهش زل زدم
گفتم یا من رو ببر یا این آتیش رو. یه  قبرش،  م رو کوبوندم به سنگ کله   وزار زدم  

 « آتیش رو برد.ی هو گول  مچنگ انداخت تو سینه شب

 

اتاق زایمان  ی  ه پنجر  خوشبخت  خبر دارم.  سیاه  از سگ  کردم فقط من  می  خیال
این »  :خلوتی حیاطهاعلفرا باز کرد و از پشت دزدگیرها، چشم چرخاند توی  

 .« ..سالقدش یه لوطی بوده به روح ی قبلیهاونتو د  ،سگ سیاه

تو دون بعدی   ،کاش وقتی مردم» :اتاق زایمان تاریک شد .یاری پرده را کشید
 « باغ خودمان بچرخم.عشق که تو خانه بشم مرغ
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سیاه   آنجاسگ  زنمی  نباید  نباید  میبود.  دید  را  نزد.  ها  توانستم  میچرا 
 .ش بدهمافراری

ولباسم را کند  چطور رخت  دانممیوپوزش نبا پک»  :چشمک زد   خوشبخت
 « ...ماه و زیر نور

من از    شه مامان!هام داره بزرگ میممه»  :هایماش را برد بین پستانکله   رانو
 «ترسم.می بزرگ شدن

درآورد مهران   را  سفیدش  و    زیرپوش  بالشش  زیر  چپاند  زد و    : چشمک 
راستش   ...کنیمی   ونوچهی نچ  وقت تو اون   .بالایی شروع شدجیرجیر تخت طبقه»

 «به کی دادی بخوره؟ وته لیموهای رسید رو بگو،

 روشنیهای  و زل زدم به نقطه   ملحفه را تا گردن کشیدم و پشتم را کردم به او 
 در تراس پیدا بود. ی ه توی شیش ازکه 

 « با پستونای پرشیر... ،من ونوسم: »داد زدم

 «.هیس! چه خبرته» :پرید و جلوی دهنم را گرفت

 :اخمش رفت توی هم  بعد  .بغلم کرد   با ذوق  مهران  .از زیر دوش زدم بیرون
 . بغلش کشیدم بیروندم را از خو ی.«د بوی کون می »

 بودی باید الان حذف و نصبت  Moyمامان تو اگه  »  :غش خندیدنورا غش 
 « سالگی.کردن تو پنجاه می

 ده.«برو یکی رو بغل کن که بوی کون ن »گفتم: 
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 .افتاد به التماس مثل همیشه

 ل...« دیگه مثل قب .من دیگه یائسه شدم» :گفتم

گفتم مامانم پنجاه سالشه دهنشون   امهیکلاسهم به  »  :غش خندیدنورا غش 
 د.« وامون 

 «؟پس تکلیف من » :مهران گفت

 «تکلیف تو؟» :گفتم

 .« یابیپس باید برم عقب سایت صیغه : » خندید

 « های سرخابی نبود!زیر سر لنگ هازگیل دیدی» :گفتم

 .غش خندیدغش و «.سالهاهمامان پنج» :نورا گفت

خیلی دلم  »   :خوشبخت هی تی را کشید توی اتاق زایمان و هی رفت و آمد
 « .رهدرمیشه، خبر می  ولی هرکس از مرضم .مخواد شوهر کنم

موهات »  :زل زد به پنجره   نگاهش را از من گرفت و   م.فراز اخمش رفت توی ه
 «.سیاه مث سگ سیاه ،رنگش کن یه .آقام افتادمیاد ننه...صدرنگه

فکر کردم برای ارواح این » :امموهام را جمع کردم و با یک گیره بردم پس کله
 «.چیزا مهم نیست

 « !تسمرد مرده ،گه مرد خوبکی می: » زد زیر خنده قاهقاه

 «.چیل بود و سر اونجاش چفت عذاب بود.» :خوشبخت گفت
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آذری گفت  نیس»  :دکتر  این صورت قشنگ  برات  ،تحیف  رینوبلاستی   بیا 
 « .کنم

 « .مشکلی ندارم من » :یدم و دست کشیدم به بینی قوزدارمخند

 « ذری تب از سر پیر و پیغمبر شیوانده.دکتر آ» :یاری گفت

چه حرف  ذری. اصلاا ریده خودش دکتر آ  ی گر،همث پش» :خوشبخت گفت
 « خر. چه گوز ،این 

 .بردار  ش روهمهمامان  »  : های سمت چپ صورتمدست کشید به خال   نورا
 .« دارمبزنم برش می  خال من تا

کتفممهران   و  کمر  توی  کشید  سکس  گفت    ممشاور رفیق »  :دست  یه  برای 
 ن.« ژل استفاده کنی باید  خوب

 « گه برای اینکه درش بسته نشه خیار بذار...می  دکتر آذری»  :خوشبخت گفت

 «.برو با یکی بخواب که بوی کون نده»گفتم: 

 .دوباره افتاد به التماس

آخه نوراجون، قحط آدمیزاده که دامادم باید یه اختاپوس گارسون باشه  »  :گفتم
دریا خونه  ؟زیر  بیام  اختاپوس  »  گفت:  «؟تچطور  شم  تازه  غواصی.  لباس  با 

 « زنه. می کلارینت !هنرمنده مامان 
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زد اسفنکتر مقعدش بیشتر  ها بود و هرچه بیشتر زور می پاهای زن روی رکاب 
 .زد بیرون می

 « جای بچه!زنه بیرون بهالان کونش می » :خوشبخت خندید

 « .ت بیاد بچه زور بزن تا !زور بزن» :اش را محکم فشار دادمپرینه

 ت...« چرا اجازه دادی شوهرت از پش» یاری گفت:

 « !یا سلطان» و سرش را تکان داد:

 زن زور زد و نالید...

باید شب   .دم مرز همیشه خطره   ،، نرو تو نظامگفتم روله »  :خوشبخت گفت
خیال    ؟شغل کو  ؟دینانم را میگفت تو  گوش نداد.  هی دلم به تکان باشه.    و روز

چطور دلت   اصلاا  .شه زن بگیرممی ،دی دستمکردی با چندرغازی که سر برج می 
غذایی پستانم خشکیده  روله از بیگفتم    کردی!  مدم ول شیرخوره بو  آمد وقتی من 

ا بیرون.نوبود.  زد  خون  عملیبی   بابای  قدر مکیدی  جم    تشرف  بساط  پای  از 
 « . نامرد  ،نذاشت تو را ببرم ش زدم بیرون. وقتی هم از خانه خورد مین

ش را  ازد و شوهر عملی می هی جیغ    .خوشبخت را بردم روی تخت زایمان
بزن  ،داد می  فحش زور  خوشبخت!  ،گفتم  بزن  زد   زور  بیاد ونمخ،  نه»  :داد   . ام 

 « ...امونمخ

بزن  .. .شه الان خفه می»  :داد زدم  گ  ،زور  و  اولش خون  و  وزور... زور...  ه 
 «سگ سیاه از لای رانش پرید بیرون و نالید.توله شاش و بعد 

e-book



 ناهید شمس |  60

اتاق زایمان ی  ه درازتر از معمول. از پنجری  ه سیاه باشد با پوزرنگش  فکر کنم  
زد. شاید کار خودش باشد. چرا باید نوزادها گم  می دیدمش. کمین کرده بود و دید 

گفتم یاری  به  ن  ،شوند.  جدی  کند.زیاد  کنکاش  خوشبخت  سپرد  ولی   گرفت. 
پناه بر تو.یا روح»  :خوشبخت گفت ن  ،تو خواب  القدس  کردم تو    د را سرخوزایه 

 «بعد دست خودمم کندم انداختم توش. .روغن داغ

حیاط   خوشبخت شد  حتا پشت مدعی  گیاه   خلوت،  و  خودروعلف  را    های 
 . حسابی زیرورو کرده، ولی خبری نبوده

زد  برق  خوشبخت  می شب  شایدم»  :چشم  پیداش  مهتاب  تو  های  شه 
 «خلوت.حیاط 

 

 «؟اون شب که نوزاد گم شد کجا بودی» :پرسید حراستی

من تو اتاق استراحت بودم. یهویی دیدم دادوبیداد مریض و همراهاش »  :گفتم
 « د.آمی

 «؟خوشبخت کجا بود » :حراستی گفت

 .«زایشگاه نبود  تو» :گفتم

 «؟پس کجا بود »

 «.فکر کنم رفته بود توی بخش»

 «؟به خانم بوتی گزارش کردی»
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 « بله.» :گفتم

 «؟شما به کسی مظنونی»

 «.یه سگ سیاه»

 «؟یه سگ سیاه» :ترکیدمی چشم حراستی داشت از تعجب

 

قدر ن ی .. گفت ا.القدسیا روح تو خواب گفتم تو که مرده زنده مکنی» :گفت
می  خوب  دیگه  وعده  سه  تا  نکن. مرضت  برم عزوجز  باید  حق    .آزمایش  شه.  به 

 « .مسیح شفا داده باشه، آباجی

دن  تراشن آیینه میمی  ان رامری کلهذ آخرش این بوتی و دکتر آ »  یاری گفت:
 « به سلطان. ،دستمان

گفت ناننه»  :خوشبخت  تو  گفت  گل .ت هگرفت  میم  سر  می  آخرش  گیری 
 .« همه

توی  های  موقع غده نفیلم پورن ببیند. از آ   دارش کردهشوهرش وا   یاری گفت
 .پستانش عود کرده

گه ما خانوادگی فقط با زن  می   البتها نبینه.  دیگه از این فیلم   قسمش دادم»
می داداششابیم.  وخخودمان  به   زن  شایدم  نگرفت.  زن  دیگه  مرد،  خاطر که 

ز دماغ خودش و جفت  خون ا  .خه خودش پشت فرمان بود وجدانش بود. آعذاب
نیامدبچه آش  .هاش  زنه  شدفقط  راهبدبخت  .ولاش  کرج  از  بیان   ها  بودن  افتاده 
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  ، اجل امان نداد. بعد از مردن زنهذری جفت پسرهاش را ختنه کنه.  دکتر آ   ،اینجا 
 « هنوزم زن نگرفته.ش و رفت کرج، را سپرد به ننهها داداشش بچه

هی   .نذاشتن   باباهاعاشق اکبر بودم. ننه  بیست سال پیش »  :خوشبخت گفت
 « آباجی. دواندن، موش 

گفت می»  :یاری  میآبدم  کم  دیگه  جای  از  مردا  وقتی  زن رنآد  دوروبر   ، 
 « کنن. می موس موس 

. چن روز پیش  هکریم رباط تو  الان اکبر با زن و پسراش  »  :خوشبخت گفت
 « ولی من شناختمش آباجی. .نشناخت، ود برای دیالیز برادرشآمده ب

که مردها»  :یاری گفت اعصابه  تا می  آخه مگه زن قرص  بالا  بندازن  خوان 
 « .هاسترسشان بخواب

گفت من »  :خوشبخت  دید  وقتی  شد  جمع  چشمش  تو  شاش  ا    اشک  و  ن 
 «‘؟شوهر نکردی’کنم آباجی. دم گوشم گفت مریضا را پاک می

قدر نوگفت مامان ادستم،    یه بازی کامپیوتری داد  پارسا  اون روز»   :یاری گفت
 « مه را بزن تا این مرغه زودتر تخم کنه خلاص بشه.ک تندتند این د 

  نیامد، با هم   . حیف اکبرناقل باشم  ترسم می»  : غش خندیدخوشبخت غش 
 «اونم ترسید. نظرمبه  بکنیم آباجی.چغلی جان چو مرجان 

داد بیرون و می  حلقیسر قدقد تهیه  مه را زدم. مرغه کتندتند د »  :یاری گفت
زد و مرغه را خلاص    فرتی ،  ریخت، نشد. آخرش دادم دست پارسامی  وپرش کرک 
 « .کرد 

e-book



63 سگ سیاه زایشگاه |      

گفت مقدسه»  :خوشبخت  می شهوت  ابچرک  از  .زایمان  عمل  بشر  د  آ، 
 « آباجی.

 

خوای مریم مقدس شی که نشه بغلت  می   نکنه»  :فراز دست کشید روی موهام
 «؟کرد 

 « م کنه دختر.بذار تن داغت آتیشی » :مرا کشید سمت خودش

بغلم کرد  بده»  :سفت  به خدات  لیچار  چهار  یه فرصتم  کنه... من   تا  بارت 
 « خش توام ونوس.

 «فراز. ،دالان جهنم خیز بردارمترین خوام تا پست می » :سفت بغلش کردم

تا   کند.بازی میبوسد و با من عشق می روی آن پنجره مراهروب  شاید فراز عمداا 
 ؟ سگی را دیدهی ه حالا کسی خند

ش یه زنه بوده با یه فانتزی  ؟یه فانتزیایی داری فرازتو هم مث مهران  »  :گفتم
 «.موهای بلوند و پوست شیری و ،آبیهای سبزچشم 

 « م.ه تو دید تر ازفقط یه زن جذاب » :فراز خندید

 «؟کی»

دهلی» تو  شب  ده  ،هر  ساعت  خونه   ،سر  بالکن  شروعتو  به می  ش  کنه 
 «رقصیدن.

 «؟دهلی»
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 « ام. نکنه یادت رفته من کی» :خندید

 « ت برای کنترل منم استفاده کنی. مکانیزمانبی نکنه تو از این » :گفتم

 « ؟کنترل تو»

  خوادهم می   مهران حتا با سکس  خوابم...کنم تو، توی اتاق می  گاهی حس »
 « من رو کنترل کنه.

 «من امر آتشینم.» :قاه خندیدقاه

با تو درگیر  ولی از یه چیز خیالم راحته. کمتر زنی ممکنه خودش رو  »   :خندیدم
 « شه کنترلت کرد.نمی .یآ. تو چنگ نمیکنه

 « گه روح امر آتشینه.هایدگر می » :قاه خندیدقاه

های کف زایشگاه و کثافت و خون  یک یخوشبخت تندوتند، تی را کشید به موزا
کشه از یه  می  از زیر پام  را  چهارپایه  نقاب زده،  خواب دیدم یکی»  :را پخش کرد 

 « شم.آویزان می چوبی  صلیب

 

 

  : این را به فراز گفتم. گفت  ترسم.می  های مشکوک.من ونوسم. شاهد مرگ 
توجهم  دیگر.ی  ه صدای یک خند   .قاه خندیدو قاه   «افسردگی پنهانه.ی  هاینا نشون »

سگی  ی  ه کسی خند  اش را دزدید. تا حالاحس کردم کسی کله   .جلب شدبه پنجره  
 ؟دیده را

e-book



65 سگ سیاه زایشگاه |      

هممرگ  فراز  »گفتم:   خندیدقاه  «؟مشکوکه  تو  ا»  :قاه  زندهنومن  که ام  قدر 
قرارا   سر  اکبر  ،القدسیا روح»  :خوشبخت گفت  «تونه من رو بکشه.میکی نهیچ

 گفت شبا شبیخونمی .دممی کشیک مرم سر گور برادر مردهگفت میمی .آمدمین
 «له.لادن خورد خلقمی  ها،زنن به مردهمی

از   تف تو روح سرطان،» :ت دست راستش. گفتسفراز خیره شد به ناخن ش
م رو جوید و  داد. چشم آبجی رو قورت    مداداش نظامی.  چپ و راست هجوم آورد 

کرد  ببلعه.  .قی  هم  رو  مامان  بود  مونده  بغل    کم  خالی  تو گور  خوابیدم  هفته  یه 
تر روز داره گندههیپوتالاموسش روزبه  توی  ه وقتی خبر شد که غدداداش    داداشم.

 ،زندگی»گفتم:  .«  تو بگو  ،فراز   کنم  کارچی : »نالید که  امید کردنا قطعشه و دکترمی
ن. نه با زنش خوابیدتریاک کشیدن و    از نظام زد بیرون و افتاد به  «تو وقت اضافه.

« عمو.ی  ه مث قنده پدرسوخت: »قاه خندیددوباره قاه   «.ماه بعد دخترش دنیا اومد
  اگه باتومشانس بود براش.    دونم شایدم مرگ و مرض مین»  :دفعه بغض کرد  یک
دستمی رو  ش...دادن  کسی  ونوس می  خودم  ...کشتمی  اگه  گفت:  «  .کشتمش 

اش که رفت سرطان داد   .شهیه چشم خون یه چشم اشک نمی  ،م دیگهه  مآبجی»
کار چی »  : م نالیددکتر گفت زود بجنبین باید تخلیه بشه. آبجی.  زد به چشم راستش

چشم راستش تخلیه شد و جاش یه    «گه.هرچی که دکتر می»  :گفتم  «؟کنم فراز
منم داشتم تو شلوغیا  »  :اشکش زد بیرون  «چشم عاریه نشست. ولی زنده موند.

خورد چشمم رفته  میتر  ورکم این یه  ،ساچمه خورد به ملاجم  م.شدمی  ممث آبجی
 « ش افتضاح بود.گیری ل هدفسکُ اُ  مونه ملاجم.می مث سنگبود. 

 « دکتر شده. میتخی هسواد با کدام سهمیبی معلوم نیس آذری» :یاری گفت

 «شده.بابای دکتر آذری تو جنگ مفقود  گن می» :خوشبخت گفت
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 «تر از نبودن جواب نیست.گه هیچی ترسناک باختین می» :فراز گفت

 

 

 :گفتم  .وسهزودی گم شوم. زنگ زدم صدوبیست من ونوسم و قرار است به
به ما مربوط »  :گفت  «م.داد زده رو کله  این مردک  ازبس  خورهمی  قلبم داره جر»

 «فرستیم.می مورأبده الان م آدرس» :زدم. آقاهه گفت  «نیست. زنگ بزن صدوده.
شدم   منتظر  بیایدأمهرچه  با  ،مور  توی  رفت  مهران  و  نیامد.  کشید  سیگار  لکن 

پک زد به   مهران .لم و لب گذاشت روی لبمنورا پرید بغ «نیامدن که.»  :پوزخند زد 
تو  »  :گفت  نورا  «ه گفتم نذار لب بگیره ازت. بدبختش نکن.عصد دف: »سیگارش

 «مدیر من رو خواست دفتر. کلاس رقصیدم

یه زن رو »  :نیامدند. زنگ زدم  متوالی.  چند بار دیگر زنگ زدم توی روزهای
زن و شوهر دعوا »قاه خندید: آقاهه قاه «؟ن ییآکنن. پس کی میمی اینجا دارن مثله

گزارش  .زنگ بزن صدونودوهفت» :گفت «!؟هان»گفتم:  «کنند ابلهان باور کنند.
 «.کن که گزارش کردی گزارش نشده

گفت سلیم»  :خوشبخت  و  ساق  را  مرده  گفت   ،کنهمی  مسیح  آباجی. 
 « ازت راضیه، شفات نزدیکه. القدس خیلی روح

 . خواممی  روم  مهریه»پوزخند زد. گفتم:    کشید.می  توی بالکن سیگار  هنوز
کوچیکه و بزرگه که بعد فحش داد به داداش  «!زرررت»گفت:    «. تسعندالمطالبه

 «خاطر من و تو رفتن نامرد.به »  :توی بغل او انداختند. گفتم  رفتند و من وحشی را 
 «رفتن گنداشون رو بپوشونن.» :پک زد 
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هم داداش زن  یک  عاشق  دررفت.بزرگه  زایید  که  زن  شد.  مامان    سن 
و...   بزرگهداداش والفجر  عملیات  تور  به  شدن   عضو  خورد    مجاهدین 
و جمع فروشتبرو اون داداش وطن »لو دادم.  کوچیکه را هم خودم به مهران داداش

 «دونه کی بزنه بیرون مال تو.می خدا  ،تون یه رگ خائنی دارین کن. همه

 «بگو من خائنم؟ ؟من خائنم فراز»

 « من که تو این دنیای درندشت هیچ امکانی ندارم.» :قاه خندیدفراز قاه

 « چشات سگ داره.» :درمورد سگ سیاه به فراز گفتم. خندید

 « فاضلاب شهر رو بخوری؟ ،شیخاطر من غول میمامان به» :نورا گفت

 

سر شکری  زد   خانم  خانم  داد  ن  .بوتی  دیالیزمیگفت  بخش  سه  هر    ، تواند 
کند. نظافت  را  زایشگاه  و  بوتی    آزمایشگاه  طرفش.  کرد  پرت  را  دوخت  ماشین 

 فرداش شکری اخراج شد. چند روز بعد خبر رسید یکهو تمام کرده. .جاخالی داد 
هم  داد  دستور  شکری  دوختماشین ی  هبوتی  کنند.  جمع  را  تی دیگر  ها  که  نبود 

شان برود و از صدقه پیچ کند و قرباناهای پرانتزی و نوزادها را قنداقپ  بکشد با آن
بوتی  »  :شکری گفت  .مادر بخواهد به خانه که رسید برای نوزادش اسپند دود کند

ذاره. خودم شنیدم  ذاره بیمارستان جدید ساخته بشه. هی چوب لای چرخ مینمی
 « نیه.ود گفت لیاقت این پرسنل همین سگمی تلفنی داشت

خانم شکری. دو ی  هبا پیک فرستاد در خان   بوتی ماشین دوخت را کادو کرد،
انبار. بیندازد ته   روز بعد خبرش رسید. به یاری هم گیر داد که ماشین دوخت را 
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کرده. تهدیدش می  مالیها را دستدلاک بوتی را به رخش کشید که زنی  هنن  یاری
ماشین دوخت زایشگاه پرت نشد ته    کند. بوتی کوتاه آمد. فقطمی  کرد که رسواش

 انبار. 

مامایی زنگ زدن»   :یاری گفت دفتر  از  بمان، کسی می  اون روز  گن فلانی 
 « .گیره. به سلطان قسم اگه من نباشم اینجا را آب بردهجای شما را نمی

گفت دف»  :خوشبخت  رعچن  نشده  خوب  مرضم  رضا  امام  پابوس  یا    .فتم 
 «القدس خودت شفا بده.روح

 

 

 

توی چاه پرتی سقوط کرده و هرچه داد زده و   خانم محبی گفت توی خواب
دیانا و شوهرش    با  دیانا و شوهرش. گفتند  حتا  ؛خواسته کسی محل نداده  کمک

ته یک    پرت شده  لیز خورده  هاروی برف  .نداهبغل جاده پارک کرد   بازی، برف  رفته
یک    ،بازی هم نرفتهاش نبوده. برای برف با شوهر و بچه   اصلاا گفتند  چاه و تمام.  

گم شده و بعد از دو روز ته چاهی پیداش    ،روز برفی رفته که به مادرش سر بزند
بود. خانم  و آذری ی بوتی  یستهای ماکیاول محبی همیشه معترض سیاست  .اندکرده

 را مطرح کرد! دون ایاختلاسگر بودن ی هکه فرضی اولین کسی بود  محبی
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بی سی  انگار  که  ش افتادوسط پای ننه  از  تو خواب یه بچه »  :خوشبخت گفت
شد    بعد قیرراند و   .نصفش کرده باشن   ،آمدهدنیا    که با این بایقوش که تازهماند  می

را بست    تیر از تو خشتکش کشید بیرون و دراز و کوتاههفت  غولی و تو بازار،نره   یه
 «به تیر.

به    ه اتر شهر دراز کشیده و زل زده بود فراز تعریف کرد روی سکویی توی تئ
ل  کگوت بیرزدند و زیرلب شعر انار مامی  زور توی آسمان چشمکچند ستاره که به

زمزمه گفت  هکرد می  را  یکی  حدوداا «  ! هی»  :ه که  موهای  چهل  مردی  با  بود  ساله 
 :خندید  «من؟»  :گفتم  «.یه پرفورمنس قراره اجرا کنی»اسبی. گفت:  دم   میجوگند

 « هنرمندان. ی هخان» گفت:« ؟کجا» گفتم: «انار دلی را ماند...»

گفت بود ی  هخان»  :فراز  شلوغ  گربه  هنرمندان  همیشه.  توی  های  مثل  لوس 
وولدست پسردخترمی  وپا  بود.  آن  و  این  دست  به  چشمشان  و  دور ها  خوردند 

زدند. همکف را رفتیم و پیچیدیم به راست. تاریک  می  گپ  حوض نشسته و ایستاده
باز هم   ، سیاهی ه د رسیدیم به یک پر «و روشن کن.تچراغ گوشی»بود. مرد گفت: 

بزرگ و تاریک. مرد نور موبایلش را انداخت وسط   یبعد یک محوطه .پرده و پرده
 انارهای ریز و درشت.  بزرگ و مستطیلی پر از  تقریباا ای  شیشهی  هسالن. یک محفظ

بند و چند تا هم  چشم   ،بند چرمیپیش   یه  .سیاه بلند داد که بپوشمی  همرد یه چکم 
چاقو    و با  پری این تومی»:  گفت   ها.چکش و چاقو داد دستم. درست عین قصاب

چکش لهشونمی   و  و  انارها  جون  به  زد   کنی.می   افتی  حرفی  هم  جواب    هرکی 
صدای شاملو پخش  ا ل بکو مشغول شدم. شعر مارگوت بی   پریدم اون تو« دی. مین

 « به جون انارها. مث یه جلاد افتادم شد. انار دلی را ماند...
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خندیدقاه چشم »  : قاه  اول  بودم.  شده  پیش   بند،جوگیر  چربعد    رو   میبند 
بعد رختام رو درآوردم و موندم با    .انار له کرده بودم  ازبس  مبود . گر گرفته  درآوردم

مامان  یه لباس عدفیه  .دوزشورت  تا  چند  اومدنه  سرم  ،شخصی    تا   ،ریختن 
 «خوردم کتکم زدن.می

هنرمندان که بیرون زده، دم حوض بزرگ  ی  هفراز تعریف کرد از ساختمان خان
زده خودش را به آن  می  وسط حوض که زور  یتوی ضلع جنوبی جوانکی به فواره 

 .زدهمی بالاها برساند زل زده بوده و به سیگارش پک

من رو که دید سیگارش رو انداخت توی حوض و بدو پرید سمتم. انگار که »
باشه. بوده  به کودکان کاروخمی»  :گفت  «منتظرم  برسونی  یه کمکی  گفتم  «  ؟ای 

سره  .اوهوم  لباس  یه  لباسمسی  میبعد  شبیه  کنم.ها  فضاییرنگ  تنم  که   داد 
ها رو هم با گواش مسی کرد. یه کیف و  صورت و حتا تا سوراخ گوش و روی پلک 

عنوان کمک به کودکان اب بهحسشماره   هرنگ هم داد دستم و یکلاه و چتر مسی 
غروب و    جا بغل حوض فیکس وایسا تا  گفت همین   هم انداخت گردنم و   کار رو

 «غیبش زد.

 جا بغل حوض فیکس ایستاده و فقط یک بعد تعریف کرد که تا غروب همان
ثانیه رفته دستا    ،آوردهمی  اش فشاربار که بدجور مثانه شویی و برگشته. این  کی 

ایستاده بغلش  زیادی  دخترپسرهای  گرفته مدت  عکس  او  با  و  حتی    ؛انداند 
پابهآرتیست مرد  و  زن  گربهسن های  همههای  گذاشته.  هم  ووللوس  دورش   اش 

اوخوردهمی به  را  و خودشان  از   اند. سرمالیدهمی  اند  پارک  و  ظهر هم که حیاط 
خلوت  بروبچههمیشه  از  تا  چند  بوده  آدامسهای  تر  یکی  که  و  می  کار  فروخته 

یکی کلاهش    .اند به شوخیند و شروع کرده ابه سروقتش آمده  ،یکی فال حافظآن
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سرک کشیده توی کیف   یکی دیگر .یکی چترش را از دستش گرفتهداشته آنمیرا بر
رسید به صاحبش.   ت،جمع شده برداشته و خندیده و گفته دستت درس  و هرچه پول 

هم  جنگولکی  هفراز  کردهبازیاین  تحمل  را  پسربچه   ،ها  وقتی   یاما 
واکسی دست برده و شلوارش را پایین کشیده و دررفته و او مانده  ی  هسالهشتهفت

دوز دیگر طاقت نیاورده و شلوارش را بالا کشیده و چتر  گلی مامانبا یک شورت گل 
 و ندانسته کجا غیبش زده.  یده دنبال پسربچهو کلاه را انداخته توی حوض و دو

 

 «.بزی شدهپاچه ابروهات»فراز گفت: 

 «فکر کردم برای ارواح این چیزا مهم نیست.» گفتم:

 « !تسگه مرد خوب مرد مرده کی می »قاه خندید: قاه

 « ؟دوس داری رینوبلاستی کنی»مهران گفت: 

 « نه!» :گفتم

 «؟تفم طلا نیس ؟یا دوسم داری میعاشق» :گفت نورا

 « .بابامی ه بریم شهرستان خون » :گفتمهران 

 « هنوز یادم نرفته. نه. » :گفتم

جرو  به  کرد  شروع  حیاط  گردوچینی  توی  بمون  هم  امروز  که  من  با  بحث 
من  خاطر  یعنی به»  :گفت «.کار دارم نورا کلاس داره .سردرد دارم»گفتم:   م.داری

 «چه سگی هستی.تو  ؟حاضر نیستی یه روز دیگه بمونی
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عزوجزخودتی!  »  :گفتم اینجایی  روزه  می  .کنیمین  پنج  معلومه  تونی  پس 
حمله   یکهود...«  از این به بع  ای من رو آزار جنسی بدی.وخ، فقط می تحمل کنی

شد تو  .ور  زد  دیوا امکله گوشم،    سیلی  به  سیمانیخورد  همه    !حیابی»گفت:    .ر 
 «شنیدن.

، پنجره  در لرزید  ،دیوار لرزید  باز کردم و داد زدم.  شدمی  دهنم را تا آنجا که
 درخت انار لرزید...  لرزید،

 .بعد آژانس گرفتم و با نورا برگشتم خانه

 « برم.نورا هم می ،مامانمی هرم خون من می»گفت: 

 « مونم.میمنم تنها ن .ببر»گفتم: 

 « ای کسی رو بیاری خونه.وخیعنی می»گفت: 

 « ؟و گفتممن این »گفتم: 

 « .الان گفتی» گفت:

من    !سخوشمزه »  :چشمش برق زد  .خندید  .جیغ زدم  .گاز گرفت  الپم ر  نورا
 « کنم مامان! همیشه باش.می  بدون تو دق

 « نشد بریم پیش رفیق مشاورت؟ مگه قرار»گفتم: 

 «خاکم. گم اجازه ندن بیای سرمی ،مردم  اگه»گفت: 

 « .بمیر، حله  تو » :پوزخند زدم

 « دونستم دیگه دوستم نداری.می» :بغض کرد 
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 « ؟تفم طلا نیس» :آب دهنش را مالید به صورتمنورا 

زور تو، بهآن  برد. انگار چیزی را   نگاهم را  ،فرازی  ه سین  روی  سمت چپ  جیب
بود. داده  سنگ  جا  یا  مرده  ماهی  گنجشک زخمی،  قاهیک  خندیدریزه.  نه »  :قاه 

 « .ریزهنه سنگ ،نه ماهی مرده ،گنجشک زخمیه

نرد   ،تواند در یک زمان با چند زنمی  اتواند فکرخوانی کند. حتمی   پس فراز
خواهم به این مین  ...عشق ببازد و لب چند معشوق یا عاشق را ببوسد و گپ بزند و

 قضیه بیشتر از این فکر کنم.

 

تر از میقدی  .بود   می..داستان قدی.»   ادبیات سزار آیرا:ی  ه از کتاب کنگر  خواند
لینا را دیدم گرفتار عشق در نگاه اول شدم  خود او در واقعیت. عشقی    .وقتی آمه 
به زمانی  برد،می  سال پیشهای  چون جریان ماوقع مرا به سال  عمیق و گردبادگونه.

ی ههم سال بودم. تقریباا وقتی آمه لینا را دیدم مردی میان دیگر که عاشق شده بودم.
چیز بردم هیچمی  و گمانام  کردم ناکام ماندهمی  حس  امیدم را از کف داده بودم،

 « را برگرداند...ام رفتهتواند جوانی ازدستمین

 

که    اشهرریکرده دور میدان آمی  فروشی کار تابفراز تعریف کرد توی یک ک
اش بعد از یک هفته با او قرارداد ببندند و بیمه  ه. قرار بود نداهصاحبش سه تا برادر بود 

کردن.  می  فین   رفتن تو روشوییمی  نوبتی  ،صب به صب تا عصر »را هم رد کنند.  
ا  نمی که  بود  چطور  ندونم  تموم  دماغشون  ا  شد.می ن  فین نوبرادربزرگه  تند    قد 
لای  هن دماغ بپاشه تو روشویی. لابکردم الانه که مخش با ا  می  کرد که گاهی فکرمی

e-book



 ناهید شمس |  74

کردن تحویلها  فین  رو  خودشون  نسکافه  و  چای  با  همیمی  هم  هم  گرفتن.  شه 
تازه   .. بعد از سه هفته هنوز از قرارداد خبری نبود شکلات آیدین رو میزشون بود 

فروش   ده بود. من که قرار بود فقط مسئول فین کردنشون هم زیاد ش  هایهتعداد دفع
کم  باشم  هم  کتاب  خودشون  چون  اوایل  دادن.  دستم  جارو  داداشا  دیدم  کم 

 ن رو عقب کشیدن. البتهخودشو  کم دیدمخورد. اما کم میومدن کمکم بهم برنامی
بود  خریدمی   وتوک تک   .خلوت  برای  ا  . اومدن  خوب  البته  رو  خودشون  پول  ونا 

فروختن بس می  . روزی یه دونه از اون کتابای نفیس با جلدهای خفن وردنآدرمی
قفس یا مشغول گردگیری  بیشتر  دیدم من  فهمیدم ی  ه بود.  دستمه.  یا جارو  کتابام 

رینن. از همه بدتر وقتی بود که شستن  هرچی به اینا رو بدم بیشتر به کفنشون می 
وتفشون رو به من سپردن. یهویی قاطی کردم و شروع کردم داد زدن.  خ روشویی و ا  

حقم یالا  بدین،  رو  حقم  میر  گفتم  بدین  دورهوخو  تایی  سه  برم.  و ام  ام  کردن 
ایم باهات  وخگفتن آروم باش می  .هیس راه انداختن و سعی کردن آرومم کنن هیس 

و  وتفتون رو ندارم. کتابا انگار قند تخام. دیگه تحمل ا  وخگفتم نمی  .قرارداد ببندیم
. باور کن صدای کف زدنشون رو شنیدم. دلم  کردنمی  دلشون آب شده بود نگام

  یکی یه سیلی زدم تو گوش داداشا و دررفتم.   رفتم.می  ولی باید  شدمی  براشون تنگ
رسیم. دیگه می  وگفتن حسابتمی  کردنمی   مشنیدم که تهدیدمی  دادوفریادشون رو

 « حالا ببین.ده، فروشی تو رو راه نمی هیچ کتابتو این شهر 

 

ش را دیدم که بچه را بغل وقتی زایید رفتم که بچه را بندازم زیر پستانش. ننه
دختره هم سرش را برده بود زیر    .زندمی   غر  کند و زیرلبمی   بدنش را چرب   کرده
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گفت پاشو قیماق بخور تا پستانت به رگ بیاید و بچه را شیر  می  ههپتو و هرچی ننه
 . داد می ای ناموسیهبده، پاپی نبود و آن زیر فحش 

ننه  پر کردن پرونده  یبه بهانه ننه که مدام وسط جریان را از  هه جویا شدم. 
کرده  می  مردم کلفتیی  هکرد تعریف کرد که همیشه تو خا نمی  لنگ نوزاد را چرب 

وقتی به   .سپردهمی  ناشرا به بابای کورمکوری  ماندهوچل عقب دختر خل   پسر و   و
خاک می  شوهر شدیمبهگوید  گ  ،سر  چه  اینجا  تو  پیرمرد    ؟خوردیمی  هیوپس 

یس  ئروند. رمی دیده که با هم ورمی   کند که با آن فقط دو شبح را می   را بهانه  عینکش
چون نه مادر صلاحیت داره نه    .دیم بهزیستیبچه رو می» :حراست به پیرزنه گفت

 «کنم.می خودم بزرگش .من که نمردم » :مادره گفت «پدر.

 «پس هئوتسا اینجا زایید.»  ،فراز خندید

 «؟هئوتسا» :گفتم

 « خواهر کمبوجیه بود که باهاش ازدواج کرد.» ،خندید

 « شه.پس دروغ نیست که تاریخ تکرار می»  ،خندیدم

هاش برای موجه کردن ازدواج با هئوتسا به نوچه فراز تعریف کرد که کمبوجیه
را به زنی   هئوتسا  بگردند و یک تبصره پیدا کنند که او بتواند  سپرد که قانون اساسی را

ای  بینند که هیچ قانون و تبصره می  ترسیدندمی  که از کمبوجیه مثل سگ  هاآن  .بگیرد 
گویند قانونی هست  می  رسند ومی  برای عقد خواهر و برادر وجود ندارد. خدمت

 شاه ایرانی در انجام دادن هرچه دلپذیرش آید آزاد است.  گویدمی که
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خوشبخت از شوهر بوتی گفت که چند وقت پیش توی ده سمنگان با یک  
دانم دهنش مین   .آمد  معلوم نشد چه سر پلنگه»   :دست بودهوتدختر پلنگ، دست

را با پول بستن یا... بعدش بوتی چادر سیاهش را یهویی برداشت و تتو کرد و لپ  
 « کاشت. گمانم خواسته از پلنگه جا نمانه آباجی.

  برای بیمارستان جدید که کلنگش تو گل گیر   یاری گفت دکتر آذری و بوتی
دفعه چند  حالا  تا  کرده   کرده،  رد  جعلی  خرید  »اندلیست  و  .  کارانه  هم  هرچی 

 .«ریزن تو حلق خودشان، سیرمانی ندارنکاره میاضافه

 «شان را ببینن که بدانن از کجا خوردن آباجی.داغ روله» :خوشبخت گفت

 «ره.می بلند گرفته توی شهر ویراژبوتی شاسی » :به فراز گفتم

قاه  خندید:  فراز  یه»قاه  با  شاسی  همخوابی  با  که  لوند  ره، می  ویراژ   بلنددزد 
 « خوشه.

 انسلطان و سیدفرضی خودش  ان.یکیبهبا حراست هم دست»  :گفت  یاری
 « رسواشان کنن. 

پونزده   !القدسیا روح»  :خوشبخت گفت دفسالهدختر  تا حالا سه  را  ه  عاش 
 .« مهریه گرفته شوهرش داده

گفت دکتر  »  :یاری  هم  آ زودتر  سیاه  سگ  بشه،  گم  گورشان  بوتی  و  ذری 
 « عقبشان.

القدوس سگ سیاه کمین کرده بود پشت پنجره زل  یا روح» :خوشبخت گفت
 « زده بود به من.
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رتروز دست  آل ریختن تو زایشگاه. یکی  وپ  ل یه مشت ش  »  :دکتر آذری گفت
 « همه زحمتا افتاده گردن من.  یکی...این  .یکی گردنداره اون

 « ؟یآ مگه سر زایمان می تو اصلاا » :گفتم

 « نکنه دست بوتی و یاری تو یه کاسه باشه آباجی.» :خوشبخت گفت

 

 

 ماکروزمه. بیا ببرش سزارین.   آرکش تنگه بچه»  :به دکتر آذری زنگ زدم. گفتم
می »گفت:    «زاد. مین داره.  جا  واژن  میآکف  شلوغه.  مطبم  رسید.  «م.آد.   دیر 

فول    هاست. مریضدانستم مشغول بوتاکس کردن و ژل تزریق کردن برای زنمی
ش اتنه  دست بردم  .گنده مثل غول ی  هیک کل  .شد. بردمش روی تخت. سر بچه آمد

ا    .را بکشم بیرون، گیر کرده بود  . به خوشبخت شدمی  ن کبودترا  بهن صورت بچه 
  . هام را حلقه کردم دور گردن بچهانگشت  بعد«  .آذری  دکتر  بدو زنگ بزن»  :گفتم

شش کیلو    زد بیرون.  بالاخره تا    قدر کشیدمنآ  .انگار با قیر چسبانده بودنش، نیامد
باباش چوب از بدنش آویزان بود. فلج ارب شد. ننه بود. دست راستش مثل یک تکه 

شما آنکال » :گفتم «من که سر زایمانش نبودم.» :شکایت کردند. دکتر آذری گفت
می  .بودی نبودم  بگی  گناه.اگه  از  بدتر  عذر  مافوقتم»  :گفت  «شه  من   .من  با 

با زدوبند تبرئه شد. گیر دادند به من که تو بد کشیدی دست   «جوری حرف نزن.این 
 « کشمت.می» :بچه فلج شده. بابای بچه گفت

 !زودی گم شوم قرار است به .من ونوسم
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یس  ئتوی کبد دختر ری  ه ذری گیر داد غدآبرای خودشیرینی به دکتر    خانم بوتی
حراست را عمل کند. دکترها گفته بودند فقط باید در یک مرکز مجهز توی تهران  

دکتر   و  بوتی  دادند  کشتن  به  را  دختر  شود.  نالیدآ جراحی  خوشبخت  یا »  :ذری. 
 «.اگه کبد منم غده بزنه چه خاکی تو سرم کنم !القدسروح

 باز دغلی  هگفت دیر یا زود این زنیک  چپ افتاد.  حراستی با دکتر آذری و بوتی
آ با تیپا پرتو دکتر  را  یاری گفت  حراستی  کند بیرون.می  ذری    دونم دل می» :  به 

ندارین  داریم  کنین   امضا  جمعیدسته  .خوشی ازش  نکرد.   «.تا ورش  قبول   یاری 
پیگیر بشه بدانه ما علیهش امضا   ،هرخرش می  .تو فرمانداریه  شوهر بوتی»  :گفت

یاری  « د. بیا امضا کنیم.آبرنمی نترس کاری ازش» :گفتم «کنه.کردیم شر به پا می
ش من نامه»  :گفتم  «!ترسم به سلطانمی  ولی من از خود این حراستی هم »  :گفت

 «نویسم.می رو

 

 

بوتاکوخمی»خوشبخت گفت:   برای  آذری  دکتر  برم مطب  باید س.  ام  گفته 
 «بیا تو هم.یه نفرمان کمه،   .چهار نفر باشین تا دارو را باز کنم هدر نره 

 « .نه»گفتم: 

 «.چقدر مخای درد بکشی  .خانمدوای سردرده ونوس »گفت: 
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 .ذری نشان دادمآ به دکتر .پلک راستم افتاد   .رفت بالا ابروهام  .بوتاکس کردم
  .سال خوب نشد  تا یک.«  شهیه مدت دیگه خوب می  ،از عوارضه بوتاکسه »  :گفت

 .هاش پریدکلی از مریض  . کادر بیمارستان گفتم  یهم نامردی نکردم و به همه  من 

گفت آ»  :یاری  آذری  دکتر  وقتی  گوشم  های  غده   مدهاز  و  عود کرده  پستانم 
 « ز.زو  افتاده و  

از پارتنرت   ،حدست درسته، تبخال تناسلیه»  :کرد گفتام  ذری تا معاینهدکتر آ 
 « منتقل شده.

 «از لنگ آلوده به شوهرم منتقل شده. ،دکترخانم »گفتم: 

 « لابد لنگش خیلی دلبر بوده.» :لبش را موچ کرد و خندید

 

دفعه    یک.زد سرم غر می کرد ومی چپ و راست توی شیفت بهانه دکتر آذری 
انگشت سبابه و  ایستادم  افتاده مقابلش  پلک  فرو ام  با همان  بازوش را  تو  »  کردم   .

 «؟زنی. روشن شدآخرت باشه سر من غر میی هدفع

خودش را عقب کشید و   وام  زل زد به انگشت سبابه  ،با دهن باز و چشم گرد 
 بوتی. خانم زنگ زد به

زایمان   ضرب پیشم رد شد. آخه مگهذری. یهطریقه دکتر آ کوتاه» :یاری گفت
 « ای. سهمیه دکتر بلده بگیره 
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هرجا   اصلاا  کرده.می فراز تعریف کرد یک مدت هم توی یک انبار کتاب کار
خورده  می  ها که بهشداده و بوی آنمی  ها جمع بودند به او حس خوبی که کتاب

جا بیفته»  آمده.می  حالش  بهشون  گرد  یه  نداشتم  بودم. یه  .تحمل  مراقبشون  سر 
تا کارگر دیگه که اونجا    ش من رو به رخ دوکارم خیلی راضی بود و همهصاحب

اومدن خفتگیرم کنن. از چپ    کارم نبود جفتیه که صاحبعکشید. یه دفمی  بودن
ن بهم حمله کردن.  دارم.  میو راست  کارته  دان  گوشمالی حسابی  یه  دونستن من 

سرم شنیدم.  ها رو پشت کتابی  ه بهشون دادم و زدم بیرون. جای موندن نبود. گری 
 قاه خندید.بعد قاه « معرفت.رفتی بی میخداحافظی نگفت کاش بیمی شونیکی

 

یکی پس اون »را گذاشتم توی بغلش. گفت:    بچه  ،بند ناف نبریده  ،تا زایید
کار  »  یاری گفت:  «کنم.می  شکایت»گفت:    .«یه قل بیشتر نبود »  :گفتم«  قلش.

گیس  گفت   «اس.بریدهخوشبخت  گم»  :فراز  پر  هیچشده دنیا  که  پیدا هاییه  وقت 
 «نشدن.

  درد داشته. توی سونوگرافی قل دوم زده و دل خبر آوردند که نوزاد هی عق می 
این بچه چنگیزخان »  :را دیدند نشسته تو شکمش. قورتش داده بود. مهران گفت

 « شه.می

زنم. صدام می   عجیب حرف  یها توی خواب با زبانمهران گفت که من شب
جقم را ترجمه  و  جقزبان ا   را هم ضبط کرده. فکر کردم اگر کسی را پیدا کند که این 

 « وقته که پای منم گیره.اون » ،قاه خندیدقاه .به فراز گفتم !کند
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 « گه زیر سر پارتنرته.مهران تبخال بدی زدم. دکتر می» :گفتم

بستم. زیر سر لنگای می   لنگ این و اون رو  میعمو  قدیما تو حموم »خندید،  
 « سرخابیه.

 «ذاره جلو پام.نرگس پا می » :نورا گفت

 « خر.گم کره می م به مدیرآفردا می سگیه.عجب توله» :گفتم

 « س. هبچ» :مهران گفت

 «بزهکاره. ،بچه نیس» :گفتم

 « فکر کن وسط یه دسته گاوی بچه! مراقب باش شاخت نزنن.» :مهران گفت

 « شه. شوره از این بهتر نمیوگه مینکه باباش تو بیمارستان ا  ای بچه» :گفتم

نفرینش کردم سرطان گرفت. پرسنل را شیر کرده بود امضا »  :خوشبخت گفت
 « .به همه گفته بود هپاتیت دارم .کنن پرتم کنن یه بخش دیگه

 « س. بچه» :مهران گفت

گفت نیستی»  :خوشبخت  تو  گرامی  .مگه  قاچ  .عزیز  تعارفممی   میوه    کنی 
تومنی یه تومن با بقیه    دی بهم. اصلاا تو لیوان خودت می   ریزیمی  چای  .کنیمی

 « داری آباجی. توفیر

گاو رو»  :مهران گفت گله  یه  بودم  تو  شون رو هم  بردم صحرا. یکیمی   سن 
 « م.شدمی سوار
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جوریه دل مردم را بشکنی بزنی در کون خودت  مگه همین »  :خوشبخت گفت
 «بری آباجی.

 « ؟مامان تفم طلا نیس» :نورا گفت

 .«مخام یه فرصت دیگه به مسیح بدم آباجی» :خوشبخت گفت

پا جلوی پای  »  :مهران گفت فردا به مدیر بگو به نرگس بگه با دوربین دیده 
 « شه.تر میاز تو و نورا نبره. بچه جری میاره. بگو اسذمیها بچه

انگشت گفتم:نورا  شمرد.  را  دستش  چی»  های   گفت:   «؟کنیمی  کارداری 
 «شمرم کم نشده باشه.می»

 

 

 

قلوهام را نجات بدین.  قلوهام... سهسه»  :زایشگاه زنه خودش را کوباند وسط
هاش  ولباسرختی ههم  «ش.با تیر زدن وسط شقیقه .شوهرم رو کشتن  شوهرم...

ساله هم عقب سرش  یک دختر چهارپنج د.کنمی   سقط  خونی بود. فکر کردیم دارد 
زن ی  ه یاری و خوشبخت پریدیم وسط. یاری کل  من و  نش قاطی شده بود.اشک و ا  

تو سینه بی   !یا سلطان»  :و هی ماچش کرد   را خواباند  اتوبوس  یه   .ایمرانندهسوار 
تو »  :خوشبخت گفت  «ریم.آاز ته دره سر درمی  از این روزها کوچیک و بزرگ یکی  
بی مان. وقتی  همحل و کبودشوناوقت شوهر   ،کرد می  شرفش وسط کوچه سیاه 

 « آباجی.
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 .اش کردمزود براش رگ گرفتم و معاینه

  ؟سونوگرافی»  :زن داد زد   «باید سونوگرافی بشه.»  :از سه قل خبری نبود. گفتم
رهقلوسه  .امهقلوسه شوهرم،  وام  بدین.  کشتن   نجات  رو  تو    .شوهرم  زدن  تیر  با 

اشاره  «ش. شقیقه و  شست  انگشت  به  زدم  یک   .شازل  جای  بود.  شده  خشک 
خفنی هم  ی  ه غرچشم   هاش را قایم کرد تو خشتکش،انگشت  تیر خالی بود.هفت

 به من زد. 

 

 

گفت روح»  :خوشبخت  گرفتش  !القدسیا  گاز  زایمان  از  بعد  روز    . چهل 
 « ؟گم. یادتهمی قمرناز را

ترخیص خنده  ،وقت  و  شوخی  بغل  دسته  با  تو  گذاشت  را  پلاستیکی  گل 
خوشبخت   خوشبخت. نکردم.  قبول  من.  سمت  کرد  دراز  هم  صدی  تراول  یک 

 « دادی به من آباجی.گرفتی میمی» :گفت

بود  گشته  عصر  تا  صبح  یک  دسته  خوشبخت  بود  کرده  پیدا  را  گل  قبرش 
 مال بد بیخ ریش صاحبش. .پلاستیکی را نشانده بود روش 

انجیل »  :خوشبخت گفت قمرناز  برای  از  مین  ،خواندممی  داشتم  بوتی  دانم 
 « ؟نظرت من را ندیده آباجیم را بردم تو خشتکم. بهکدام سوراخی پیداش شد. کله

خوشبخت   بردم  از  بو  تا  گفتم  قرص شش  برداشته.  را  میزوپروستول  های 
 :گفت  کند.می  بیند و قشقرق به پامی  جاش. چون یاری از چشم من   برگرداند سر
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همسایه» تو  وخمی  برداشتم.  مانبرای  قرصا  این  عقب  هرچی  کنه.  سقط  اد 
براش  ها  داروخانه دلم  بیاره.  گیرش  نتانست  آزادم  بازار  از  نیامد.  گیرش  گشت 

داد خانه اگه  میسوخت بینوا. شیش تا دختر داره. اینم دختر بود. شوهرش راهش ن
القدس پولی ازش نگرفتم. فقط دلم براش  به روحنداخت.  می   این دختر هم پس 

 « سوخت.

دید کرد که بوتی و  برد. گفت چرا توی سامانه ثبت نشده. ته  خانم یاری بو 
ش  بچهبرداشتم. بدبخت م برای عمه» :کند. گفتممی  خبر ذری راحراست و دکتر آ 

 کوتاه آمد. «خواست. شوهرش عملیه!میرا ن

د آس از من بدشان میانگار آب خوردن من را توش دیدن ازب »  :یاری گفت
 « ذری.بوتی و دکتر آ

نجا هم دوام  آ  .شود میند مشغول  توی پخش کتاب یک انتشاراتی بر  فراز مدتی
ندا آمین درگیر  ورد. طاقت  کتاب هم  ببیند  با آنشته  درگیر مافیابازی شده.    ها هم 

 زند.شود و بیرون می می

فروشی اجازه  دیگه هیچ نشر و کتاب دونستممی  رفته بودم جزو لیست سیاه.»
 « دن کار کنم.نمی

 

و    روشن   چراغ جراحی توی چشمم  نور  د.از رکاب تخت آویزان بو   ران سفیدم
  و هی غر   زل زده بود وسط رانم  ،سفیدی  هیاری با گان آبی و چکم   .شدمی  خاموش 

پستانم از دستت عود  های  غده   !بجنب  ،فشار بده ونوس   زد که فشار بده، یالامی
چهارپایه روی  هم  خوشبخت  تخت  یکرد...  روی    ،بغل  را  کجش  هیکل  تمام 
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من که تو »  :گفتم  «زور بزن آباجی...  ،زور بزن»داد:  می  انداخته بود و فشار  شکمم
 .«فاز نیستم

یاری دوباره    .پایم از رکاب افتاد   کشید.می  بزرگ خودش را تو ی  ه باد از پنجر
جیغ   .پنس را فروکرد  اش را برد وسط رانم وبعد یاری غرغرکنان کله .جاگیرش کرد 

آب زد   زدم.  تخت  میتما   .فوران  یاریپرده   ،ترالی  ،چراغ   ،نداشت...  همه   ،ها، 
 شناور... 

 

 ،ازش گرفتم  شروع کرد به گاز زدن.  ن واقاپید برد ده  زنه جفتش را از دستم
روی   وعور ازبعد لخت .خواستم بیندازم توی سطل زیر تخت که از دستم قاپیدش

همین  خون  بیرون.  زد  و  پایین  پرید  پاشتخت  لای  از  دویدم   .ریختمی  جور 
نیم متر برف باریده بود.    تاریکی خیابان را خورده بود.  رفت توی خیابان.  دنبالش.

یک گله سگ   .هایی برق زد رد خون جا مانده بود روی سفیدی. توی تاریکی چشم 
ها پریدند روی  سگ   ،زنه جفت را انداخت و پا گذاشت به فرار  .هار و گرسنه  سیاه

 پارش کردند. و جفت. لت

 

 یکهو دو چشم سیاه دیدم کمین کرده  .زد می  داشت بیرون  بچه  .زن جیغ زد 
های درازش  گوش   .برقی زد   «.کنی نرینهمی  کاراونجا چی»  :داد زدم  پشت پنجره.

سرید  می  بچه جیغ زد و بیرون پرید. داشت  چشم دراند و به من زل زد.  روشن شد.
نباید    دانستممی  نبود.  نگاه کردم، خبری  توی سطل زیر تخت، گرفتمش. به پنجره 
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نباید من و فراز را دید بزند. نباید بوسیدن ما را    .ها را دید بزندآنجا باشد. نباید زن
 ؟قدر بعد داشتن یا چرا حضور فراز تماشا کند.

گفت ونوس ه میعدف  هر »  :خوشبخت  مکنم  دعات  کلیسا  از  رم  باید  خانم. 
 «.مسیح شفا بگیرم

 و صلیب گردنش را بوسید. 

زودی گم  کنم و قرار است به می ست توی این زایشگاه کار هاسال من ونوسم. 
 کوچیکه که مفقود شد.شوم. شاید گم شدن هم نوعی مردن باشد. مثل داداش

هایش ایمان خوشبخت به تعبیر خواب قشقرق راه افتاد.نوزادها که گم شدند 
ه وسط بازار  ع دفیه  .زد با این میتو خواب یه نوزاد دیدم مو ن»  :خوشبخت گفت  .دارد 

تیر کشید بیرون و زد  قد کشید شد قد چناری و دست برد تو خشتکش و یه هفت
 «پار کرد. و همه را لت

نرسیده آینه همان که چله.  افتدمی  بیند یاد آن زنمی  تیغ  خوشبخت هر دفعه
  ونگ   نوزاد که  که آویزان بودند و غیرقرینه.  هازد به زائده   هایش و زلرا جا داد بین ران

غیرقرینه را گرفت لای  های  نباشد. زائده ها  زد، زن راضی بود بچه را بدهد و زائده می
های لرزانش و تیغ را زد. خون فوران زد. بیهوش شد. خوشبخت سیلی زد  انگشت

 خبر کرد. زن چشم که باز کرد آینه خواست!  توی گوشش و مرا

زد  چشمک  کلیساونوس »  :خوشبخت  از  داری  خبر  تو  فقط  به   .خانم  مبادا 
 «کسی بگی.

 صلیب گردنش را بوسید.
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به خودش   اشرقیهمثل تیغی که آبجی  خوشبخت تیغ خونی را دوست دارد.
هپاتیت. ناقل  شد  و  برد   زد  بو  که  خوشبخت  مرض  به  قبر» برید.    ،رقیه  به    گه 

اش حمام رقیهآبجی  «شوورهای مفنگی الدنگت که این مرض را ریختن به جانمان. 
 کشید. می رفت هر تیغی بود به خودشمی که

برد. قربانش  می   پیچید دلم را غشمی  باد تو گیس مسیح »  :خوشبخت گفت
 « ! القدسداد. یا روحمی مث ماه نوربرم 

مفقودالاثر نبوده، اسیر   کوچیکهداداش  وتاب توضیح داد کهبا آب   مردک لوچ
 بوده و بعد جذب مجاهدین شده و به جرم جاسوسی کشته شده.

. گه تو راههیچی نمی  .ذارهقبرستون مهران تنهام نمی  رممی  ه عهر دف»  :گفتم
 « . دونه با داداشاممی

 «مکمل و پنهان نداره.ی هفقط یه نیم  میهر آد » :فراز گفت

راه  ههمه رو زاب  شهتو یه نقطه متمرکز می  پرسم هنوزمی  بزرگهاز داداش»  :گفتم
با کیا گپ    ؟های جدید دستش رسیدهرمان  ؟خونهمی  هنوز کتاب  ؟کنه تو تاریکی

 « ؟سماع خبر داره یا براش جعل کردن مولوی از رقص و  ؟زده اونجا

 «ش کامل شه. مگه آدم یه سطحه که با نیمه» :گفت فراز

داداش»  :گفتم با  وقتا  همون  گپمث  کمتر  و  دارم  رودربایستی   کوچیکه 
 «زنیم.می

 «ش کامل شه. مگه آدم یه سطحه که با نیمه» :گفت فراز

 « .حتا گاهی با تو ،تنهام فرازمن با مهران » :گفتم
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 «یم.اگسترده  ما مث یه حجمیم که از همه سو» :گفت فراز

 «هامون مکمل شیم.تونیم با نیمهمی و» :گفتم

کنم یه سگی قایم شده داره ما را  ش حس می دانم چرا همهنمی»  :یاری گفت
 « زنه.دید می

ها که میوه هایی  باید به پرنده   گفت»  :اثر آریل دورفمن خواندها  وه یباز کتاب  
این می  را کنی.  شلیک  برنخورند  دیگر  که  میجوری  بود  لحظه  همان  و  گردند. 

  ی گردم. چهارده سالم بود. از آن یکشنبه تا امروز حتمیفهمیدم دیگر به خانه برن
 « ام... یک بار هم پدر یا خواهرهایم را ندیده 

 

 «فراز.  ،کنممی  گوگول سرچ تو ،تدارم درباره» :خندیدم

 « ؟من  یدرباره»

 ، نباتی   ،جانوریی  همختلف ازجمله مرحلهای  و جامهها  روح باید جسم »
 « .شود می روح کامل ،بعد از طی هزار دون جمادی را طی کند.

 «.تونه سرزنشمون کنه ونوس می کی» :گفت

یک روح بسته به کارمای خود به هریک از چهار حالت وجودی پس از مرگ  »
 « کند.می سفر

 « .تو این دنیای درندشت..  من که هویت و امکانی ندارم»
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دیگر    ینیمه با نیمه  هر  .از نظر افلاطون روح انسان کروی است و دو نیمه»
 «آید.می که برخورد کند عشق پدید

 « .. پنجره. ،پنجره  ،پنجره ،پنجره های بیمن از شب» :زمزمه کرد 

 « ...نسخ و مسخ و رسخ و فسخ» :گفتم

شستش را برد توی    «س.پر چرک و خونابه   ،هکنمی   شست راستم اذیت»  :گفت
من و    سفید از جیبش بیرون کشید و روی صورتی  هبعد دو پارچ  دهن و مکید.

 خودش انداخت و لب بر لبم گذاشت.

 «؟دیر اومدی فراز» :گفتم

با محاسن    ،، زیر نور ماهصدا یه جوون خوش   ،بودمدوروبر    هایتو باغ»  :گفت
ولی یهویی آتیش گرفت، خاکستر    .خوندمی   زد و قلندریمی   تنبوربلند و ژولیده  

 « شد و دوباره و دوباره...

 «فراز؟ دیر اومدی» :گفتم

 «دختراش رو طرد کنه.ی هکه نذارم هم  ،نهوپیش زئوس دیورفتم »خندید: 

 «؟فراز دیر اومدی» :گفتم

 « دونی کیه؟. میکنهمی وکوچه گداییبودم که تو کل  پیش یه پیرمرده» :فتگ

 « .نه» :گفتم

 «.مفلس شد از وقتی ما رو فرستاد زمین  .خداس» :گفت

e-book



 ناهید شمس |  90

  تو و  ،تو و من  ،تو و من  ،خاطرات تو و من  تا ابد در زمان جاری: »زمزمه کرد 
 « من...

شهر و کوهستان تاریک » :بنانایوشیموتو خواند بختکم ،سرسختاز کتاب 
گسترده بود. ذرات ها  شهر تا دوردستهای  توانستم از پنجره ببینم. نور چراغ می  را

نداشتم تا به آن برگردم. ای  ام. انگار دیگر خانهروشنایی. حس کردم به ناکجا آمده 
شد. انگار میوقت تمام نن سفر هیچی که در آن بودم راه به جایی نداشت. اای  جاده

وقتی یک روح باشی چنین    نظرم رسید که احتمالاا   به  رسید.میفردا صبح هرگز ن
زمانی ی  هارواح برای همیشه در تل  حسی خواهی داشت. با خود فکر کردم که حتماا 

 « اند... چنینی گیر افتادهاین 

 

 

 

ها زن ندازین تو چشم  می  اینا رو»  ،قاه زد زیر خندهزل زد به چراغ جراحی و قاه 
 «اقرار بگیرین؟ ونکه ازش

 «بندازه پایین. دعوا پرید سمت پنجره خودشوتو  .ترسممی جهان از» :گفتم

ها آویزان کرد. نیشگونی از بازویش  و پاش را از رکاب  پرید روی تخت زایمان
 « زاییدن.می ه هم نرهاعیه دف شدمی  چی» ،گرفتم و خندیدم

 .جا کرد هها جابپایش را روی رکاب 

 « قرینه نیستن. ن.اپایین اینا که بالا»
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 پایین پرید. 

 «باید ردیفش کنم.»

 . هاکاری رکابشروع کرد به دست

 «.تشدنی نیساینا درست ،ول کن فراز» :گفتم

 « باید ردیفش کنم.» :گفت

 .اشپرید نوک بینی  ش نشست. پراندش. ویزی کرد واخرمگسی روی گونه
 . زد  ریزیی ه دوباره راندش و خند

 «شه؟چی می هوا تو  ، جفتی بپرن خرمگسیه جفت  اگه گفتی» :خندیدم

 « شه.می کودتا»  :قاه زد زیر خندهقاه

از دست گاردیا  شلوغیا، تو  »  :گفت دخترا    .رسیدممی  سر  رفتن،میدر  وقتی 
لباسمی  فکر  .ترسیدنمی  اولش از  تو خلوت کوچه کمین شخصیکردن  که  هام 

ولی  نگاه   کرده.  که  چشمم  لبخندمی   تو  یهویی  راحتی می   کردن  نفس  و    زدن 
رو می دستم  و  منمگرفتن می  کشیدن  هم می  .  گاهی  خونه.  تا  تو    رسوندمشون 
بستمشون میدادم وخودمو نشون میکنن،    شونخفتگیرخواستن  می  تاوکوچه  کل 

 « .ذاشتم به فرارپا می  منم .دویدن سمت من می کردنمی ول به فحش. دخترا رو

 ...« هانکنه تو توی این درگیری فراز» :گفتم

 .«ونوس  ،ترمزندهای من از هر زنده »خندید: 
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روبر تو چشمم نگاه کرد و گفت اگه بهم خیانت کنی  ه مهران ب  عیه دف»  :گفتم
 «کنم!می یه گلوله حرومت

زنمی»  :خندید سومریدونستی  شاکیمی  های  زیدشون  از  دادگاه   رفتن 
 «؟شن ناز و نوازش نمی آغوشی،ن که به وقت هم شدمی

خبره   گهمی  مهران»  :خندیدم زایشگاه    چه  میتو  وقتی  خونهآکه  و   ی  شاد 
 .« رمانتیکی

 «مث سگ سیاه.  ،و سیاه کن موهای هزاررنگت» :خندید

 «؟بگو رو کی کراش داری» :د وسط رابطه پرسیدا   مهران

 «به یه شرط.» :خندیدم

 « ؟چه شرطی»

 « ش!بکشی»

 « یاد فیلم دیپ واتر افتادم.» :خندید

دف»:  دمیخند بیکینیعیه  این  از  سوتین  یه  کردم  تو ها  ه  پیدا  مهران    .کمد 
 «ش جا مونده بود.دونم از کدوم فانتزیمین

 « نکنه وقتی من نبودم یکی رو آوردی تو خونه رو این تخت.» :مهران گفت

می می  حس  ،فراز»  :گفتم گاهی  من آکنم  خلوت  تو  این   ،ی  رو  خونه  تو 
 « تخت.

 « ! شه ماماند تنگ میادندونم که تقی افت دلم برا» :اشک نورا زد بیرون
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 « .ندازیمی گاهی من رو یاد دون ژوان ،فراز» :گفتم

 « ؟دون ژوان پتر هانکه» :خندید

هم »  :خواند بود.  این ی  هبا  شده  سرخورده  زوج  آن  از  عاقبت  ژوان  دون  ها 
شنید. از زن صدای جیغ و داد   شدمی  از آب درآمد. صدایشان راای  خیلی کلیشه

مرد داشت زانوی   .فشبه گوش رسید و از مرد صدایی شبیه غرغر و خرخر و فش
خاراند. زن بلافاصله بعد از جیغ و دادش چیزی شبیه عشق می  اش راشده خمدوباره

مرد هم چیزی شبیه به همین را زیرلب گفت. دون ژوان خیلی   .به زبان آورده بود
 « کرد.می  تر باید آنجا را ترک قبل

 « افتم. دون ژوان می  بیشتر یاد   ،شیروز غیب می  دگاهی که یهو چن»   :خندیدم

ر دااز شوهرش بچه  یه دوستم  ندازم. مثلاا می   تونم راه کار هرکی رو ب»  : خندید
م شبیه خواد بچهگفت دلم می  یه بچه بهش بدم.  ه از من خواستعشد. یه دفمین

 « های گیج و تا دلت بخواد مهربون.موهای پرکلاغی پرپشت و مردمک :تو باشه

 « ؟دادیبهش »

 « د. آبدم می  دروغه بگم از تکثیر شدنولی . مشد پشیموننه. » :خندید

 « مهران یه بوهایی برده. گمونمبه» :گفتم

 « .مونبسته ببرنکت  بیان ،صدودهبهش بگو زنگ بزنه »قاه خندید: قاه
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 «؟رو خوندی ییراه سامورا در یروح سگ»گفت: 

درمورد »گفتم:   که  داره مسلک سامورایی  یه خلاف  همون  که  آمریکاییه  کار 
بینید  می   یا بسیار خوب است و زمانی که کابوس ؤ الب یک رقخونه؟ دیدن در  می
تسلیمیبر خود  به  و  بسیار  می  خیزید  چه  است.  بوده  خواب  یک  تنها  که  دهید 

 «یا ندارد.ؤکنیم تفاوت زیادی با رمی اند دنیایی که در آن زندگیگفته

گوید حتی استادان می  استاد بزرگ   .با استادان باید رفتاری آرام داشت»  :گفت
 «اهمیت را باید جدی گرفت.کم 

غلبه»  :گفتم همچون  نبرد  میدان  در  دشمن  بر  پرنده    یغلبه  یک  بر  شاهین 
که از  ای  اما جز به پرنده   ،کندگرچه شاهین در میان هزاران پرنده پرواز می  .ستا

 «.پیش نشان کرده، توجهی ندارد 

 «حیف که نشد. .یای قشنگ داشتمؤیه ر» :فراز گفت

 ،فراز  ئهروح من پیش تو  زن خوابیده.  با جسد یه  تو خواب  گفت  انمهر»  :گفتم
 «یه جسدم تو آغوش اون.

 « !لعنت به من » :فراز گفت

 « اد پاشه از خواب؟وخخدا نمی ،چپ و راست سیاهیه» :گفتم
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 «.آسیب نبینه مخفی شده خدا هم یه جا » :گفتفراز 

 « نباشه. یتو باید بری تو کاری که سرخر و آقابالاسر» :گفتم

 « . رایسزار آنوشتم مث می یه رمان کاش» :گفت

 « .منم خونهمیرمانت رو  اولین نفری که» :خندیدم

 « نویسمش.می » :خندید

روزه از مرز مکزیک چهل پای پیاده    ،ای مهرانههمشهری چهل نفر از  »  :گفتم
گفتم مهران یه سر    وه.بتمساح شد تو زیمبا  ین آمریکا. یه نفرشون هم طعمهه رسید

گه ما اینجا  ترسم فراز. مهران میمی  ده که بریم، از اینجا بریم. من از تمساحگیر می
دو با  فقریم  کارمندی. می  تا  زیر خط  نورا رو  گه ما گروگانیم. می حقوق  باید  گه 

 « گه... می  .نجات بدیم

 « زد راه بیفتم برم هرجا که اینجا نباشه.گاهی به سرم میمنم » :فراز گفت

 «؟دونستیمی .به نام روحه هفدهم فوریه» :گفتم

 « یه انباردار مطلق کتاب.  .خودم باشم و کتابا» :خندید

 :زمزمه کرد بعد 

 یا ؤشده در رای گم »
 جادو کن و پیدا شو 

 دیدارمی همن تشن
شده در  ای گم  ،یاؤشده در رگمای    ،یاؤشده در رای گم  غوش مهیا شو...آ

 « ...یاؤر
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 .«یه کالبد داشتی فراز ستخوا خیلی دلم می» :گفتم

 « ؟سگ سیاه خوبه» :خندید

 «!یه نیاز غلیظ .عضی وقتا به کالبدت نیاز دارم فراز»بگفتم: 

 «صاحبش دیگه لازم نداره.  .یه کالبد پیدا کردم» :خندید

 «؟واقعاا » :گفتم

 « ! لعنت به من » :گفت

دستم را گرفت. از اتاق زایمان زدیم بیرون. راهرو خلوت بود. خوشبخت  بعد
  خلوت. مرا برد سمت حیاط  فراز توی استیشن توی چرت بود. ،روی صندلی یاری

را فرودادم. را پخش کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و بوی باران    هاعلف بوی    باران
تنم.  توی  نشست  و   لرزی  گرفت  را  باران های  دانه  .هاعلف وسط    مکشاند  دستم 
رخم تنم،  روی  تنشهای  دانه  ...روحم  ،چکید  روی  چکید    ،رخش  ،باران 

 دردست چرخیدیم و افتادیم به رقصیدن.بعد دست روحش...

  زند.می  کرده برقیک جفت چشم سیاه کمین   ،هاعلف لای  هحس کردم لاب
 . صدای خرخری شنیدم احت

 .. .حملهی هعصبی شده باشد و آماد  ،وحشی یمثل اینکه حیوان

 

 تهران  ،شمس ناهید
 1402 پاییز
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